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مجید رحمانی

پروانه بر آتش زند از بهر تو خود را
ای شمع تو هم حرمت پروانه نگهدار

وحشی بافقی

چنـــد بـــاری دیـــده بودمـــش، چنـــد بـــاری نیز هـــم کلامـــش بـــودم، لکن 
بیشـــتر از قاب ســـینما و تلویزیون می‌شـــناختمش، درگذشـــتش و اظهار 
نظر برخی، باعث شـــد کنجکاوتر شوم، بیشتر بپرســـم، ببینم و بخوانم تا 
بهتر آشـــنا شـــوم. همین نیز بهانه ای شـــد تا در این یادنامه راویِ بانویی 
باشـــم کـــه نیم قرن پروانه ی ســـینمای ایـــران بود؛ که آورده اند: خوشـــتر 

آن باشـــد که ســـر دلبـــران، گفته آید در حدیـــث دیگران.
کـــه برخـــی تنهـــا از دور زیباینـــد و تـــاب نزدیـــک  حقیقـــت ایـــن اســـت 
شـــدن به ایشـــان نیســـت و برخی دیگرگونه، هـــر چه نزدیکتر به ایشـــان 
می‌شـــوی، زیبایی شـــان افزون می‌شـــود! و چه زیباســـت که انســـان در 
کـــه بانو پروانـــه معصومی، این  گیـــرد. باید اذعـــان نمایم  گـــروه دوم قرار 

گونـــه یافتم.  هنرمنـــد پـــرآوازه و با وقـــار را همین 
هویـــت و اصالـــت در تمامـــی فـــراز و فرودهـــای زندگی بانو مـــوج می‌زند. 
بازیگـــری اســـت که در آغـــاز کار هنری اش، کاملا بـــه دور از فضای غالب 
کار بود و یک شـــمایل  گزیده  نقـــش زن در فیلمفارســـی هـــای آن دوره، 
جدیـــد از زن در ســـینمای آن زمـــان ایـــران را بـــه نمایـــش گذاشـــت کـــه 
دارای عفـــت و وقـــار خاصـــی بـــود. وارد موج نوی ســـینمای ایران شـــد؛ 
لکـــن یـــک پی رنگ جـــدی از زن ایرانی با عفت در فیلم های ســـینمای 

حتـــی قبل از انقلاب ایشـــان عیان اســـت. 
بـــا انقـــاب اســـامی، آرزوی قلبـــی وی در عرصـــه هنر و ســـینما بـــه وقوع 
پیوســـته و گویـــی فرصـــت پـــرواز پروانـــه ای رهـــا از پیلـــه، ایجـــاد شـــده و 
غ های جشـــنواره های دهه شـــصت  همین می‌شـــود که رکورددار ســـیمر
می‌شـــود و نمـــاد وقـــار و مقاومـــت مـــادر و زن اصیـــل ایرانـــی و مومـــن در 
ســـینما و تلویزیـــون می‌گـــردد. وی در نیم قرن فعالیت هنـــری در بیش از 
55 فیلم‌ و ســـریال نقش آفرینی نمود که برخی از آثارش جشـــنواره پسند 

گرپســـند و عموما مردم پســـند بودند. و برخـــی دیگـــر تماشا
، زیســـت خصوصـــی متفاوتـــی را انتخاب کرد؛  بانویـــی که در 3 دهه آخر

در ســـرزمین باران ســـکنا گزید و پروانه‌وار به دورِ زنان روســـتایی گیلانی 
می‌گشـــت و غمخوارشـــان بود، قصه‌ و غصه هایشـــان را به گوش دیگران 
کـــه در مهمتریـــن تریبونـــی که فرصـــت می‌یابد در  می‌رســـاند، تـــا جایی 

کشـــان و روســـتاییان می‌شـــود. محضر رهبر انقلاب، صدای زحمت 
وقتـــی ســـخنان بانـــو را در مـــورد عشـــق و علاقـــه اش بـــه محـــل زندگـــی 
جدیـــد و دغدغـــه هایش را مرور می‌کـــردم؛ مدام این شـــعر خاطره انگیز 
اول ابتدایـــی از اســـتاد جعفـــر ابراهیمـــی در ذهنـــم یـــادآور می شـــد که 
»خوشـــا بـــه حالـــت اي روســـتايي! چه شـــاد و خرم چـــه باصفايـــي؛ ... 
اي کاش مـــن هـــم پرنده بـــودم؛ با شـــادماني پـــر مي‌گشـــودم؛ مي‌رفتم 
کـــه دارد آب و هوايـــي« گویی بانو ســـال ها  از شـــهر بـــه روســـتايي؛ آنجا 
دوســـت مـــی داشـــت کـــه پرنـــده ای آزاد و رهـــا در پـــرواز باشـــد و بتواند 

، در دل روســـتا بنا کنـــد و کرد. جامعـــه آرمانـــی اش را بـــا مهـــر
او خـــارج از کلیشـــه ها، نگاهش به مســـائل عمومـــی و اجتماعی همانند 
بـــاورش به خانواده اســـت؛ همانگونه کـــه در نقش هایش ایفـــاء نمود. او 
صبـــور، مقـــاوم، مطالبه گر و اصـــاح کننده اســـت ولی همـــواره امیدوار و 
دارای چهارچوب خود می باشـــد و حاضر نیســـت مسائل داخلی، سبب 
دشمن شـــادی بیگانگان شود. او تلاش می کند مســـائل را در خانواده و 
مادرانـــه حـــل کند و در بیان دیدگاه و اعتقاداتش هم صادق و راســـخ بود 

کی نداشـــت.  گـــر در این بیـــن با کم‌لطفی برخی مواجه میشـــد نیز با و ا
بانویـــی بـــا صلابت زنانـــه از دل تاریـــخ، هنرمندی مولف و اهـــل کتاب و 
معرفـــت، مادری ســـر زنـــده و علاقه‌مند به طبیعـــت، کارآفرینـــی امیدوار 
و ســـخت کـــوش، درد آشـــنا و غمخـــوار خانواده‌های شـــهدا، مهـــرورز به 
اقشـــار مختلـــف مردم و در نهایـــت، بازیگری که بـــا معصومیت نگاهش، 
همـــه ی هنـــرش را در نمایاندن شـــخصیت زن باوقـــار و اصیل و جایگاه 
بانـــوی مقتـــدر و اندیشـــمند ایرانـــی بـــه کار گرفـــت؛ همـــان چیـــزی کـــه 

بســـیار نزدیـــک به شـــخصیت واقعی خـــودش بود. 
چنـــد روزی اســـت که بانـــوی بـــاران، پروانـــه وار از میان ما رفته اســـت، 
لکـــن خاطـــرات بســـیار و خدمـــات ارزنـــده، پایبنـــدی بـــه هویـــت ملـــی 
و دینـــی، قـــاب هـــای مانـــدگار بازی‌هـــای درخشـــان و مواضـــع پایـــدار 
ایـــن هنرمنـــد مردمی فرامـــوش نخواهـــد شـــد. در پایان به قول اســـتاد 

باستانی پاریزی: 	
»نه هر خامی ز پایان شب عاشق خبر دارد

که فصل آخر این قصّه را پروانه می‌داند«.

... یادداشت دبیر ویژه‌نامه الی النور

روایتی از بانوی باران

روایتی از بانوی باران
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هنرمند مردمی مرحومه پروانه معصومی از بازیگرانی 
بود که در ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۹ در مراسم دیدار رهبر 
معظم انقلاب با هنرمندان رسانه ملی حضور داشت 
و حدود ۷ دقیقه درباره حضور زن در سیمای 
جمهوری اسلامی در محضر ایشان مطالبی را بیان 
کرد. این هنرپیشه با سابقه بارها با مقام معظم 
رهبری ملاقات داشته اند و در مورد این دیدار در 
یکی از مصاحبه هایش گفت: »بنده دیدارهای 
متعددی با رهبر انقلاب داشتم و واقعا با میل و 
کنم، حتی به من  علاقه شخصی با ایشان دیدار می 
گفتند الزامی ندارید با چادر به نزد ایشان بروید، 
اما خودم خواستم با چادر نزد ایشان بروم و من 
علاقمند رهبرم هستم.«

متن ســـخنان او در آن روز را که دغدغه ســـاختن برنامه برای مردم روستا به 
ویژه زنان روســـتایی داشت، را بازخوانی می کنیم:

مـــن بـــه عنـــوان زنی کـــه خـــارج از تهـــران در روســـتایی در اســـتان گیلان 
زندگـــی می‌کنم، می‌توانـــم بگویم تلویزیون برای مردم همان قشـــر برنامه 
می‌ســـازد، زیرا در تهـــران به اندازه کافی ســـرگرمی و تفریح وجـــود دارد که 
مردم از آن اســـتفاده کنند، اما در شهرســـتان‌ها هنگام غروب که فعالیت 
روزانـــه مردم تمام می‌شـــود و به روســـتا برمی گردند، دلشـــان می‌خواهد 
پـــای تلویزیون بنشـــینند، حتی زن‌هایـــی را دیدم کـــه تلویزیون کوچکی 
کـــه در آشـــپزخانه کار می‌کننـــد نگاهی بـــه تلویزیون  دارنـــد تـــا هنگامـــی 
بیاندازنـــد، تـــا برنامـــه‌ای را از دســـت ندهند؛ لـــذا تلویزیون تعهـــد زیادی 

نســـبت به این بخش از جامعـــه دارد.
خیلـــی جالب اســـت مردم روســـتاهای گیـــان حتی فیلم‌های دوبله شـــده 
را هـــم دوســـت نـــدارد، از نزدیـــک می‌بینم زیـــرا نزدیک و تنگاتنگ بـــا آنها در 
ارتباط هســـتم، و حشـــر و نشر دارم، آنها فیلم فارســـی را می‌فهمند و دوست 
دارنـــد فیلمی کـــه بازیگران آن ایرانی باشـــند و به زبان فارســـی حـــرف بزنند، 
بارهـــا بـــه انها هم گفتم اینها هم فارســـی حـــرف می زنند، اما مـــی گویند »ما 
نمـــی فهمیم چـــه می‌گوینـــد« ۹۰درصد بـــه این دلیـــل به خاطر این اســـت 
شـــاید کلامـــی که ترجمه می‌شـــود بـــا رفتـــار بازیگر متفـــاوت بوده اســـت، در 

حالـــی که یک ســـریال یا فیلم فارســـی بـــرای آن جذابیت دیگـــری دارد.
متاســـفانه در جامعـــه مـــا زن هنـــوز جنـــس دوم اســـت، خانم‌ها هنـــوز هم 
کـــه ۳۰ ســـال از انقلاب می‌گـــذرد، جایگاه خـــود را در ســـینما و تلویزیون پیدا 
نکرده‌اند، البته درپنج ۶ ســـال گذشـــته با ســـاختن تله‌فیلم‌ها خیلی تغییر 

به روایت پروانه 
وستا در محضر رهبر انقلاب چه گفت؟ وانه معصومی درباره مردم ر پر

ایجاد شـــده اســـت، اما ســـوال من این اســـت آیا ما فقط برای تهـــران برنامه 
می‌ســـازیم، آیا مســـائلی که مطرح می‌شـــود برای مردم و زنان و مردان که در 
تهران زندگی می‌کنند اســـت یا برای کل کشـــور کار می کنیم، تهران سر ایران 

اســـت امـــا ظاهرا در حال تبدیل شـــدن به کل ایران اســـت.
کـــه می‌ســـازیم خیلـــی  مـــردم روســـتاها و شهرســـتان‌ها از برنامه‌هایـــی 
گـــر  گـــر بـــه آنهـــا امیـــد بدهیـــم امیـــد را می‌گیرنـــد، ا بازخـــورد می‌گیرنـــد، ا
گـــر راســـتگویی بدهیم مســـلما  ناامیـــدی بدهیـــم ناامیـــدی می‌گیرنـــد، ا

راســـتگویی را دریافـــت می‌کننـــد.
زن دهقـــان روســـتایی )ماننـــد »آجی« که می‌شناســـم(، از اول اســـفند ماه 
بیـــل بـــر روی کـــول دارد بـــه مزرعـــه مـــی رود، بیل می‌زنـــد، مرز می گـــذارد، 
نشـــا می‌کنـــد؛ او دیروز قبـــل از آمـــدن من به تهـــران پیش مـــن آمد لباس 
مرتب پوشـــیده بود و با شـــادی غیرقابـــل وصفی به من گفـــت »برنج‌های 
مـــن شـــکم دادند« یعنی خوشـــه آوردند، او صبـــر می کند تا برنج‌هـــا را درو 
گـــر بتواند ۳۰۰ تـــا ۴۰۰ هزار تومان از فـــروش برنج به  کنـــد، بـــه خانه می آورد ا
دســـت بیاورد ثروت زیادی اســـت، زیرا می‌تواند مقـــداری از مایحتاج خود 

را خریـــداری کند.
چطور می‌توان زن شـــهری را که می‌گوید »۱۰ میلیـــون تومان به ما می‌دهند 
اما بر ســـر ما می‌زنند«، با آن زن روســـتایی مقایسه کرد، ســـوال من آن است 
چطـــور ممکـــن اســـت از زندگی آنها نتوان فیلم ســـاخت، معتقـــدم می‌توان 
گر می‌خواهند یک  ســـاخت، به شـــرط آنکه نویســـندگان و برنامه‌ســـازان ما ا
فیلم درباره یک روســـتا در شمال بســـازند، خوب تحقیق کنند؛ نه اینکه دو 
ســـاعت یـــا نهایت یک روز بیاینـــد در این مناطق چرخی بزننـــد، ۴ تا جنگل 
و ۲ خیابان و ســـه تا کلبـــه را می‌بینند می‌گویند »واردیم تمام شـــد«؛ من ۱۵ 
ســـال در روستای گیلان زندگی می‌کنم، با روستایی، شـــهری و جانباز مردم 

ســـرکار دارم، آیا نمی‌شـــود از اینها راجع به اینها فیلم ســـاخت؟
گر پایـــم را از  جانبـــازی کـــه می‌گوید »خوشـــحالم کـــه پایـــم را از دســـت دادم ا
دســـت نـــداده بودم نمی توانســـتم مـــدرک دکتری از فرانســـه بگیـــرم، این پا 
از دســـت دادن باعث شـــد من از ســـوربن فرانســـه مدرک دکتری بگیرم« آیا 

راجـــع به این ها نمی‌شـــود نوشـــت؟
امیـــدوارم کمی بیشـــتر در بطن جامعه و کشـــور رخنه کنیم مردمان روســـتا 
را از نزدیک بشناســـیم برای دل آنها که به شـــما علاقه دارنـــد، کار کنیم، آنها 
فـــردا که مرا در خیابان ببینند نوع دیگری بـــه من نگاه می کنند برای اینکه 
خدمت شـــما بودم برای اینکه من هم نیم ســـاعت یک ســـاعت زیر سقفی 

نفس کشـــیدم که شـــما نفس کشـــیدید، برای آنها باید زحمت بکشیم.
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زندگی شخصی � 
ســـکینه  ای  شناســـنامه  نـــام  بـــا  معصومـــی  پروانـــه  فقیـــد  هنرمنـــد 
کبودرآهنگـــی 3 شـــهریور ســـال ۱۳۲۳ در یکـــی از محلـــه هـــای قدیمـــی 
تهران به نام محله دانشـــگاه تهران متولد شـــد. این بانوی پیشکســـوت 
دنیـــای هنر در خانـــواده ای مذهبـــی و پرجمعیت متولد شـــد و آنها در 
خانـــه 7 خواهـــر و بـــرادر بودنـــد. وی پـــس از اتمـــام دبیرســـتان و اخـــذ 
دیپلـــم در رشـــته طبیعـــی، تحصیلاتـــش را در زمینه زبان هـــای خارجی 
دانشـــکده زبان‌هـــای خارجـــی دانشـــگاه ملـــی ایران )دانشـــگاه شـــهید 
بهشـــتی فعلی( به ســـرانجام رســـاند و پس از آن بـــرای ادامه تحصیل به 
آلمـــان رفت و در شـــهر مونیخ در رشـــته زیبایـــی )cosmetic(  بمدت دو 
ســـال تحصیـــل نمـــود.وی در این اثنـــا وی با مســـعود معصومی عکاس 
مشـــهور در آلمـــان آشـــنا و همانجـــا ازدواج کـــرد. او پـــس از ازدواج پـــا به 
عرصـــه بازیگـــری گذاشـــت و نـــام خانوادگـــی خـــود را بـــه نـــام خانوادگی 
غ  همســـرش )معصومـــی( به عنـــوان نام هنـــری انتخاب کرد. پـــس از فار
التحصیلـــی به همراه همســـرش به ایران بازگشـــت و پروانـــه معصومی و 

همســـرش مســـعود، یک پســـر به نـــام نیمـــا دارند.

بازیگری در سینما و تلویزیون� 
پروانه معصومی نخســـتین بـــار در ســـال ۱۳۵۰ در فیلم بی‌تـــا نقش کوتاهی 
گرفت و ســـپس در ســـینمایی رگبار به کارگردانی بهرام بیضایی نقش اول زن 
را بـــازی کرد. وی قبل از انقلاب اســـامی در ســـال های بیـــن 1351 تا 1356 در 
پنج فیلم با نام‌های بی تا، رگبار، شـــهر قصه، غریبه و مـــه و کلاغ بازی کرد. او 

بـــا بازی در این فیلم‌ها در فســـتیوال‌های مختلف حضور داشـــت.
بعـــد از چنـــد ســـال وقفـــه در بازیگـــری در ســـال 1362 فیلـــم راه دوم را برای 
اولیـــن بار بـــه پروانه معصومی پیشـــنهاد دادند که کـــه مورد توجـــه وی قرار 
نگرفت. اولین تجربه جدی پروانه معصومی بعد از ســـال هـــا، بازی در فیلم 
گلهـــای داوودی ســـاخته رســـول صدعاملـــی در ســـال 1363 اســـت. پروانه 
گر نقش عصمت بـــود و با بازیگرانی  معصومـــی در فیلم گلهـــای داوودی ایفا
چون داوود رشـــیدی، جمشید مشـــایخی، بیژن امکانیان و... همبازی بود. 
اوج بازی‌های پروانه معصومی شـــاید با »گل‌های داودی« دیده شـــد. سال 

1365 نقـــش خاتون »ناخدا خورشـــید« ناصـــر تقوایی را ایفا کرد، نقشـــی که 
وجـــوه و ابعـــاد هنرمندی ایـــن بازیگر را بیشـــتر به رخ می‌کشـــید. ســـال 67 
درخشـــش دیگـــری از پروانه معصومـــی را همـــگان به نظاره نشســـتند و آن 

»طوبی« خســـرو ملکان بود. 
معکوس، جانان، ترانه شـــرقی، شاهزاده ایرانی، وعده دیدار، سفر به هیدالو، 
کستری، تحفه  کتور سینما، تماس، ســـال های خا تنگنا، ناصرالدین شـــاه آ
هـــا، جهیزیـــه ای برای ربـــاب، خارج از محدوده، شـــکوه زندگی، شناســـایی، 
ترنج، چمدان، ملاقات، جســـتجو در شـــهر، آشـــیانه مهر، تاتـــوره، راه دوم، از 
دیگـــر آثار ســـینمایی مرحومه معصومـــی در طول دوران فعالیـــت کاری اش 

بشـــمار می روند.
»ســـریال کوچک جنگلـــی« بـــه کارگردانی بهروز افخمـــی در ســـال 66 اولین 
تجربـــه بازیگـــری پروانـــه معصومـــی در دنیای تلویزیون اســـت کـــه در نقش 
جواهر در این ســـریال ایفـــای نقش کرد. معصومی بعدهـــا در آثار تاریخی به 
کارگردانـــی داوود میرباقـــری ســـریال‌ »امام علـــی )ع(« در ســـالهای 1370 تا 75 
نقش هاجر همسر مالک اشـــتر را ایفا کرد و باز باهمین کارگردان، سینمایی 
و ســـریال »مسافر ری« را در سال 1379 در نقش همسر عبدالعظیم حسنی 

)ع( بـــازی نمود.
سریال تاریخی »یوســـف پیامبر« مجموعه تلویزیونی بر پایه داستان زندگی 
حضـــرت یوســـف مطابق بـــا روایت قـــرآن و منابع اســـامی، به نویســـندگی و 
کارگردانـــی فرج‌الله سلحشـــور اســـت از مجموعه هـــای ماندگار ایرانی اســـت 
کـــه پروانـــه معصومـــی در آن نقش همســـر فرعـــون را برعهده داشـــت. خانم 
بازیگر در خصوص تفاوت نقش همســـر فرعون در ســـریال »یوسف پیامبر« 
بـــا دیگـــر آثـــار کارنامه بازیگـــری‌اش، تصریح کـــرد: این نقش نســـبت به دیگر 
شـــخصیت‌هایی کـــه قبلاً بـــازی کرده بودم خیلـــی متفاوت و خـــاص به نظر 
می‌رســـید. او شخصیت مستبد و خشنی داشـــت و از این لحاظ از خود من 

بود. دور  خیلی 
امـــا معصومی در ســـال‌های پـــرکار خود همـــگام با ســـینما در تلویزیون هم 
درخشـــید؛ »پلیس جوان« یک گونه دیگـــری از هنرنمایی این بازیگر جلوی 
دوربیـــن بود. »ملکـــوت«، »راز پنهان«، و »مینو« جزو‌ آخرین کارهایی اســـت 
کـــه این بازیگر بـــرای تلویزیون بـــازی کرد و در »شـــرایط خاص« یک ســـریال 

گݡذر عمر
وانه معصومی زندگینامه بانوی هنرمند فقید، پر

https://namnak.com/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86.p52553
https://namnak.com/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE%DB%8C.p4141
https://namnak.com/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C.p4038
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کمدی و طنـــز تلویزیونی متفاوت را از وی شـــاهد بودیم.
تنهـــا حضـــور ایـــن بازیگـــر در تئاتـــر به ایفـــای نقـــش در نمایـــش »جنایت و 
مکافـــات« بـــه کارگردانـــی علـــی رفیعـــی برمی‌گـــردد. او در بیـــش از ۳۰ فیلـــم 
گرچه در  ســـینمایی و بیـــش از ۲۰ مجموعـــه تلویزیونی نقـــش آفرینی کـــرد، ا
ســـال‌های اخیـــر کـــم کار شـــده بود، امـــا می‌تـــوان گفـــت در دهـــه ۶۰ یکی از 
پرکارترین بازیگران ســـینمای ایـــران بود. آخرین حضـــور پروانه معصومی در 
قـــاب تصویر ســـریال »در کنار پروانه‌ها« بـــه کارگردانی داریوش یـــاری بود که 

ســـال ۱۴۰۰ از شـــبکه دو پخش شـــد.

زندگی پروانه معصومی در دل طبیعت گیلان� 
پروانه معصومی یکی از هنرمندانی اســـت که از زندگی در شلوغی و هیاهوی 
تهـــران و آلودگی هایش دســـت کشـــیده و از حدود ســـال 1376 به روســـتای 
طاهرگـــوراب در صومعه ســـرای گیلان مهاجـــرت کرد و آنجـــا در دل طبیعت 
خوش آب و هوای شـــمال ایران زندگی آرامی داشـــته و مشـــغول پرورش گل 

گیاه شد.  و 
این بانوی هنرمند کشورمان در سالهای ابتدایی فعالیتش در گیلان )فیلم 
ســـینمایی غریبه و مه( نقشی بازی کرده بود و همیشـــه آرزو داشت که آنجا 
زندگی کند و بالاخره پســـرش نیما خانه ای را در آنجا برای مادرش ســـاخت و 
خانم بازیگر برای ادامه زندگی راهی گیلان شـــد و معتقد بود یکی از درســـت 

ترین تصمیمات زندگی اش را گرفته است. 

افتخارات هنری و جشنواره ای� 
برگزیـــده دو دوره جشـــنواره فیلم فجـــر؛ پروانه معصومی دوبـــار برنده جایزه 
جشـــنواره فیلم فجر شـــد. اولین بار در ســـال 1363 برنده لوح زرین و دیپلم 
افتخـــار بهترین بازیگر نقش اول زن برای بازی در فیلم »گلهـــای داوودی« از 
سومین جشـــنواره فیلم فجر گردید. وی همچنین در سال 1366 نیز موفق 
شـــد برنده لوح زرین و دیپلم افتخار بازیگر نقش اول زن برای بازی در فیلم 
هـــای »جهیزیه برای رباب« و »شـــکوه زندگی« از ششـــمین جشـــنواره فیلم 
فجـــر گردد. پروانه معصومی علاوه بر دو جایزه ای که از جشـــنواره فیلم فجر 

گرفت در دو جشـــنواره هم مـــورد تجلیل قرار گرفت.

تقدیر در افتتاحیه بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر؛ 
مهـــم ترین ویژگی افتتاحیه این جشـــنواره در بهمن 1386، تقدیـــر از پروانه 
معصومـــی بازیگـــر نام آشـــنای ایران بود کـــه  مورد اقبال بســـیار مطبوعات و 

رســـانه ها واقع شد.
تقدیر در هفتمین جشنواره فیلم شهر؛ 
تیرماه 1398هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در پردیس سینمایی 
ملت برگزار شـــد و در این جشـــنواره از پروانه معصومی هنرمند پیشکســـوت 

به پاس ســـالها فعالیت در وادی هنر تقدیر شد. 
تجلیل در جشنواره مردمی فیلم عمار؛ 
دی ماه ســـال 1393 پنجمین جشـــنواره مردمـــی فیلم عمار برگزار شـــد و در 
شـــب اختتامیه این جشـــنواره از پروانه معصومی برای بازی در فیلم »اشک 
مـــادر« تقدیـــر به عمل آمـــد. پروانه معصومی در این جشـــنواره عنـــوان کرد 
که این جایزه، بیشـــتر از دو جایزه جشـــنواره فجر او را خوشحال کرده است.

درگذشت پروانه معصومی � 
پروانـــه معصومـــی بـــه علـــت ابتلا بـــه بیمـــاری » آتریـــت روماتوئیـــد« که یک 
بیمـــاری سیســـتم ایمنی بدن اســـت داروهـــای فراوانی می خـــورد. به علت 
ســـکته قلبـــی و نارســـایی قلبـــی متاســـفانه تحمل آخریـــن حملـــه التهاب 
مفاصـــل را تاب نیـــاورد و به دنبـــال ضعف عمومی دچار عفونت ریوی شـــد 

و در 6 آذر مـــاه ســـال 1402 در ســـن 79 ســـالگی 
دارفانـــی را وداع گفتنـــد.

صبـــح بارانـــی 7 آذر 1402 در آیینی در مجتمع 
فرهنگـــی هنـــری خاتم‌الانبیاء )ص( رشـــت 

بـــا حضور مردم و هنرمندان و مســـئولین 
اســـتانی بدرقه شـــد و صبح روز بعد به 

تهران منتقـــل و در آرامگاه خانوادگی 
روســـتای  )ع(  ابوطالـــب  امامـــزاده 

ک ســـپرده شـــد. آیین  فرحـــزاد بـــه خـــا
ترحیـــم ایـــن هنرمند مردمی و خوشـــنام عصـــر روز 

یکشـــنبه ۱۲ آذر در مســـجد بلال ســـازمان صداوسیما تهران با 
حضور گســـترده هنرمندان و متولیان فرهنگی و هنری کشـــور برگزار شـــد. 

مراســـم ختـــم دیگری به همـــت مـــردم در 16 آذر 1402 در مســـجد و آســـتان 
امامزاده ســـید زکی )ع( روســـتای مناره بـــازار بخش طاهرگوراب شهرســـتان 
صومعه ســـرای گیلان با حضور جمع کثیری از اهالی روستاها و استان برگزار 
شد. مراســـم گرامیداشـــت های دیگری در بیجار گروس تا اربعین فوت این 

گردید. هنرمند مردمی برگـــزار 
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سید رسول منفرد؛
رئیس حوزه هنری استان گیلان

در سال‌های منتهی به انقلاب 
« یکی از مسئله‌های  اسلامی، »هنر
مبارزات مردم ایران بود. همان‌گونه 
که مشروب‌فروشی‌ها مورد هجوم قرار 
می‌گرفتند، سینماها و سالن‌های نمایش 
فیلمفارسی تحریم بودند و گاهی نیز 
، سوژه  تخریب می‌شدند. جشن هنر شیراز
جدی نقد رژیم پهلوی بود، مجسمه‌های 
سفارشی و برهنه بهمن محصص، با 
کنش روبرو می‌شد و بسیاری از علما  وا
حکم به حرمت موسیقی می‌دادند. وقتی 
شیشه عمر سلطنت 2500 ساله در ایران 
شکست بسیاری‌ امید داشتند سازمان 
هنر کشور به زودی متحول و با خواست 
عمومی مردم همراه شود.

گـــرم انقـــاب، از یـــک ســـو تولیـــد آثـــاری کـــه افـــکار عمومـــی آن‌هـــا  در گرما
را مبتـــذل و ناپســـند می‌دانســـت ـ خـــودکار یـــا بـــا اعمـــال قـــدرت ـ کاهـــش 
یافـــت و در ســـوی دیگـــر تولید آثـــار هنری متعـــدد از جمله در تجســـمی، 
موســـیقی، ســـرود، ســـینما و تلویزیـــون، فزونی یافـــت. این مایـــه امید بود 
امـــا هرچه زمـــان گذشـــت و هیجان‌هـــای انقلابـــی فروکش کرد مشـــخص 

شـــد گویا آنچه مایه امید شـــده بود بیشـــتر محصول زمانه بود و نمی‌شـــد 
چنـــدان بـــه ســـاختارهای رســـمی مدیریـــت فرهنگ‌وهنـــر منتســـب کرد. 
ســـاختارهای رســـمی در موقعیت اثباتـــی، مکفی نبودنـــد و از پس تثبیت 
ســـازوکارها و عناصـــری کـــه خروجی قابل دفـــاع ارائه می‌کـــرد برنمی‌آمدند. 
کنون ســـیزده هیئت دولت و یـــازده مجلس،  از پیـــروزی انقلاب اســـامی تا
ذیـــل ســـاختار جمهوری اســـامی مســـتقر شـــده‌اند و جامعه هنر کشـــور، 
چهـــارده وزیـــر ارشـــاد و ده رییـــس صداوســـیما به‌خـــود دیـــده اســـت. بـــا 
کمیـــت، از آغازیـــن ســـال‌ها، برخـــی ســـاختارهای مکمـــل یـــا  تصمیـــم حا
جبرانـــی نظیـــر »حـــوزه هنـــری« نیـــز ذیـــل ســـازمان هنر در کشـــور شـــکل 
گرفتـــه و دوره‌هـــای مختلفی را ســـپری کرده اســـت. در تمام این ســـال‌ها و 
ســـاختارها، ایده‌هـــای متفاوتـــی برای تحـــول در مدیریت ســـازمان هنر در 
ایـــران و تحقـــق وعده‌هـــای انقلاب اســـامی در حـــوزه هنر آزمایش شـــده 
اســـت که مع‌الاســـف بیشـــتر آن‌ها ترجمه‌ای و تقلیدی بوده‌اند. از برگزاری 
کمیتـــی از هنر تا اعزام  جشـــنواره‌های متنوع داخلی به منظور حمایت حا
هنرمنـــدان به جشـــنواره‌های خارجی با انگیزه جهانی‌ســـازی هنـــر ایرانی 
تـــا تجاری‌ســـازی هنـــر، تـــا ایـــده تشـــکیل دانشـــکده‌های هنر و گســـترش 
گذشـــته نـــگاه  رشـــته‌های هنـــری در مـــدارس و دانشـــگاه‌ها. وقتـــی بـــه 
می‌اندازیـــم ارزیابـــی مثبتی از تأثیر بیشـــتر این ایده‌ها وجود نـــدارد و بلکه 
بســـیاری از ایـــن ایده‌ها امـــروز خود متهـــم چالش‌های فرهنگی ســـازمان 
هنر شناخته می‌شوند و دغدغه »بازســـازی انقلابی ساختارهای فرهنگی 
کشـــور« از سوی رهبر انقلاب طرح شده اســـت. یکی از خطاهای راهبردی 
کام شـــده اســـت غفلـــت از تجربه‌های موفق  که منجر به این تجربه‌های نا

وانه معصومی؛ وانه معصومی؛نگاه راهبردی به تجربه‌ پر نگاه راهبردی به تجربه‌ پر

الهام‌بخش  برای بسط برای بسط 
مفهوممفهوم  سازمان هنر
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هنر انقلاب اســـامی اســـت. معمولاً درباره نگاه شـــهید آوینی بـــه هنر زیاد 
بحـــث می‌شـــود امـــا در خصـــوص تجربـــه پـــرورش خـــودش و الهاماتی که 
این تجربه می‌تواند برای ســـازوکارهای ســـازمان هنر در پی داشـــته باشـــد 
به‌قـــدر کافـــی تأمـــل نمی‌شـــود. در واقع می‌تـــوان ایـــده مطلـــوب و موفق 
بـــرای مدیریـــت هنری در جمهـــوری اســـامی را از دل تجربه‌هـــای موفق و 
محقق نیم‌قرن اخیر کشـــف کرد و مبتنی بر آن به ســـاختارهای نو رســـید. 
در ایـــن صورت تجربه‌هایی نظیر ســـید مرتضـــی آوینی، گروه ســـرود آباده، 
امیرحســـین فردی، احمدعلی راغب، حمید ســـبزواری، صـــادق آهنگران، 
نادر طالب‌زاده، فرج‌الله سلحشـــور، حســـین احمدی‌ســـخا، پدیده ســـام 
فرمانـــده و... از بعد تازه‌ای اهمیت می‌یابنـــد. در بین عناصر و رخدادهای 
هنـــر انقلاب اســـامی، پروانـــه معصومی مختصـــات ویـــژه‌ای دارد. برخی از 
بازی‌هـــای او در ردیف درخشـــان‌ترین‌های تاریخ ســـینماوتلویزیون ایران 
جـــا می‌گیرنـــد. او نه‌تنها ســـازمان هنر ایران پیـــش از انقلاب اســـامی را در 
بالاتریـــن ســـطح و در کســـوت رایـــج آن روزهـــا درک کرد بلکـــه در دو مقطع 
مختلف، حضـــور در محافل هنـــری اروپایی را نیز تجربه کـــرد. با این همه، 
بـــه ایـــرانِ پـــس از انقـــاب اســـامی دل ســـپرد و همزمـــان فعالیـــت هنری 
خـــود را بی‌وقفـــه در ســـینما و تلویزیون ادامـــه داد و با اینکه جنســـیتش، 
می‌توانســـت زمینـــه گریـــز از شـــریعت شـــود در ایـــن دام نیفتـــاد و تـــا انتها 
اســـتوار مانـــد.  معصومـــی ســـپس بـــه واســـطه حضـــور در برخـــی فیلم‌ها، 
گمشـــده‌اش، زیســـت روســـتایی، را پیدا و فصل دیگـــری از مهاجـــرت را در 
زندگـــی‌اش انتخاب کـــرد. او یک انقلابی هنرمند نبـــود، یک هنرمند اصیل 
گر کســـی می‌خواســـت او را توصیف کنـــد نمی‌گفت انقلابی  و انقلابی بود. ا
اســـت، می‌گفت بازیگر اســـت، اما در عین حال با روحیـــه انقلابی و نجابت 
و اصالتـــش مواجه می‌شـــد. ایـــن ویژه‌ترین مختصاتی اســـت کـــه »الگوی 
پروانه معصومی« را برای توده هنرمندان ایرانی، بســـیار دســـت‌یافتنی‌تر از 
بســـیاری دیگر از چهره‌های هنر انقلاب اســـامی ســـاخته است.او چگونه 

پروانـــه معصومی شـــد و تا انتهـــا پابرجا ماند؟ 
کید کرد اما رد »روســـتا« نیز  خـــود در گفتارهایـــش، به تأثیر »خانـــواده« تأ
در دغدغه‌هـــا و منـــش او عیـــان بـــود، چیـــزی کـــه در ســـخنرانی مهمش 
اهـــل  بســـیار  انقـــاب، جلوه‌گـــری می‌کـــرد. معصومـــی  رهبـــر  دیـــدار  در 
»هم‌نشـــینی با خانواده شـــهدا« بود و حتماً اعماق دلـــش از این موضوع 
نیـــز متأثـــر بـــوده اســـت. دیگـــر چـــه چیزهایـــی از ســـکینه کبودرآهنگی، 
پروانـــه معصومی ســـاخت؟ فعـــا دقیـــق نمی‌دانیم، امـــا می‌دانیـــم که از 

گیری، بیشـــتر از تمام چهره‌هـــای هنر انقلاب اســـامی، پروانه  لحـــاظ فرا
هنـــر  ســـازمان  مدیـــران  و  سیاســـت‌گذاران  بـــرای  می‌توانـــد  معصومـــی 

باشـــد. الهام‌بخش 
 »خانواده« و »روســـتا« یا »هم‌نشـــینی با خانواده شـــهدا« در سیاست‌ها و 
برنامه‌های پرورش هنرمند در ســـازمان هنر کشـــور جایگاهی دارند؟ یعنی 
می‌توانیـــم از یک مدیر هنری بپرســـیم کـــه جایگاه »روســـتا« در ایده‌های 
مدیریتی شـــما برای پرورش هنرمندان ایرانی اصیل و انقلابی چیست و با 
بهت او روبرو نشـــویم؟ پاســـخ مشخص است. ســـازمانهای هنری در ایران، 
معمولاً در کلیشـــه و چارچوب متعارف خودشان )مثل آموزش، جشنواره، 
مجـــوز، تولیـــد و امثال این‌ها( تعریـــف و منحصر می‌شـــوند. کمتر مدیری، 
شـــجاعت عبـــور از مرزهـــای خودســـاخته کاذب را دارد. تجربـــه مدیریـــت 
گـــرم انقلاب تا امروز، نشـــان می‌دهد کـــه ایده‌های در  ســـازمان هنـــر از گرما
چارچـــوب ناتواننـــد و رمز رویش و پـــرورش هنرمندان تراز انقلاب اســـامی 
عمدتـــاً ماهیتی بیرون از چارچوب دارند که کمتر بـــه آن‌ها توجه کرده‌ایم. 
از شـــهید آوینی گفتیم اما روی کارکردی که تحولاتی نظیر انقلاب اســـامی 
و دفـــاع مقـــدس در پـــرورش هنرمند انقلاب اســـامی دارند چنـــدان تأمل 
نداشـــتیم. نامـــش جایزه می‌شـــود امـــا تجربه‌ پـــرورش او مبنای بازســـازی 
ســـاختار جشـــنواره‌های حقیقـــت و فجـــر قـــرار نمی‌گیـــرد. از امیرحســـین 
فـــردی و فرج‌الله سلحشـــور شـــنیدیم امـــا دربـــاره مســـجد جوادالائمه )ع( 

کمتر صحبـــت کردیم.
موفقیت‌هـــای اخیـــر ســـازمان‌هایی نظیـــر اوج و حـــوزه هنـــری در تولید 
فیلم‌هـــای انقلابـــی تا حدی به چشـــم آمده اســـت اما تأثیـــر جریان ثبت 
تاریـــخ شـــفاهی انقلاب اســـامی و دفـــاع مقدس در شـــکل‌گیری و تحقق 
ایـــن تجربه‌هـــا چنـــدان موشـــکافی نشـــده اســـت. نقـــش محیـــط و اثـــر 
پدیده‌هـــای برچارچـــوب بر ســـازمان هنـــر، در نـــگاه رهبر انقـــاب به هنر 
نیـــز جاری اســـت. ایشـــان از جملـــه در دیـــدار بـــا کارگردان‌های ســـینما، 
در خردادمـــاه ســـال 1385، اتهـــام قصـــور در وضعیـــت موجود ســـینمای 
ایـــران را متوجـــه دســـتگاه‌های مدیریت فرهنگی مثل ســـازمان تبلیغات 
و حـــوزه علمیـــه و اصحاب اندیشـــه کردند. در چنین شـــرایطی، مداقه در 
تجربـــه منحصربه‌فـــرد پروانـــه معصومی با مختصاتی که برشـــمرده شـــد، 
گیـــری را بـــرای ارتقـــا و تعالـــی ســـازمان  می‌توانـــد ایده‌هـــای کلیـــدی و فرا
هنر کشـــور به‌دســـت بدهد؛ موضوعی که در گام نخســـت مستلزم توجه 

پژوهش‌هـــای تاریـــخ شـــفاهی و پایان‌نامه‌های دانشـــگاهی اســـت.



12

درهم 
تنیدگݡی 
»پروانه«
 با مردم

حجت الاسلام دکتر علی کریمیان؛ 
استاد حوزه و دانشگاه

هنـــر ذاتـــاً تحـــول آفریـــن اســـت و مـــردم محـــوری، توجـــه بـــه تبییـــن 
دســـتاوردها و جهـــاد تبییـــن بایـــد در اولویت هنرمنـــدان در تولیـــد آثار 
فاخر باشـــد. هنر وســـیله مؤثری بـــرای نهادینه کردن ارزش‌هـــا و مبارزه 
بـــا ضد ارزش‌ها اســـت. هنـــر پیش نیـــاز تحقق جامعه و تمدن اســـامی 
اســـت. اثـــر هنـــری اعـــم از بازیگـــری، شـــعر و شـــاعری و… و. بایـــد مُروج 
ارزش‌هـــای دینـــی و اســـامی باشـــد. شـــکاف عمیـــق جامعـــه هنـــری و 
گران خود  صنعت ســـینما با مردم شـــاهد هســـتیم. بســـیاری از ســـینما
را از مـــردم جـــدا کرده انـــد و بین جامعه هنـــری با مـــردم فاصله عمیقی 

ایجاد شـــده اســـت.
زنـــده یـــاد معصومـــی هنرمنـــدی مردمـــی و هیـــچ گاه بـــه مـــردم پشـــت 
کـــرد. بانو پروانـــه معصومی  نکـــرد و همیشـــه در کنارشـــان ماند و زندگی 
بـــا اینکـــه در اوج بـــود امـــا هیـــچ گاه مغـــرور نشـــده و همیشـــه خـــودش 
را در میـــان انبـــوه مـــردم بـــه ویـــژه روســـتاییان می‌یافـــت. هنـــر نقـــش 
هدایت گـــری دارد و بانـــو پروانـــه معصومـــی بـــا ایـــن همـــه توانمندی‌ها 
و ظرافتـــی کـــه در اجـــرای نقش‌هـــای مختلـــف بازیگـــری ایفـــا کـــرد تأثیر 

مثبتـــی در بیـــن نســـل‌ها گذاشـــت. 
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یست و آرام ز
در سینمای ایران درخشید

؛ محمدرضاقوام پور
 عکاس و فیلمبردار

از ســـال ۱۳۸۱ پیگیرثبت مجموعه پرتره‌های ســـینمایی صورت بی‌نقاب 
بـــودم وبا پشـــتکار و ســـختی و جدیت تمام بـــا چهره ها که همه مشـــهور 
بودند و جزو ســـرمایه‌های ســـینما و تلوزیون ایران بودند جهت عکاســـی 
هماهنـــگ می‌کـــردم.  اوایـــل همـــان ســـال از طریـــق دوســـتی بـــا پروانـــه 
معصومـــی ارتباط گرفتیـــم وبعداز متقاعد کردن ایشـــون جهت عکاســـی 
به منزلشـــون که در اطراف صومعه‌ســـرا بود رفتیم.  دیدنشـــون از نزدیک 
بـــرای منی که از نوجوانی عاشـــق ســـینما بـــودم و فیلم‌هاشـــون رو دیده 

بـــودم خیلـــی هیجان‌انگیز بود.
بعداز اون روزعکاســـی، چندباری همدیگه رو دیدیم و در مورد مستندی 
کـــه قـــرار بـــود بســـازند و ترکیب‌بنـــدی و قاب‌بنـــدی فیلـــم حـــرف زدیم و 
در نهایـــت ایشـــون پیشـــنهاد فیلمبـــرداری فیلمشـــون رو به مـــن دادند، 
بـــا کمال میـــل پذیرفتـــم و چندروز بعد ســـفری  خاطـــره انگیز بـــه همراه 
ایشـــون و نیمـــا و دســـتیارش به تخته ســـلیمان آغـــاز شـــد و فیلمبرداری 
کلیـــد خـــورد. یکـــی از اون روزها به ایشـــون گفتم که مســـتندهای زیادی 
فیلمبـــرداری کرده‌ام ولی این مســـتند از آن جهت برای من خاص اســـت 
که زمانی که شـــانزده ســـاله بـــودم فیلم طوبی شـــمارو در ســـینما انقلاب 

رشـــت دیـــدم و قاب کلـــوزآپ طوبـــی همیشـــه در ذهنم باقی مانـــده بود 
وحـــالا چهارده ســـال بعد من خودم در ســـی ســـالگی از شـــخصیت فیلم 
طوبـــی کلوزآپ ثبت کـــردم و اولین فیلم پروانه معصومـــی رو فیلمبرداری 

کـــردم و از ایـــن نظـــر این اتفـــاق برای مـــن خیلی خاطره انگیز اســـت.
در طـــول ســـالهای بعـــد، ایـــن ارتبـــاط دوســـتانه ادامـــه داشـــت و مـــن 
از  پرتـــره  تعـــدادی  و  کـــردم  فیلمبـــرداری  ایشـــان  بـــرای  دوفیلـــم دیگـــر 
ایشـــون ثبـــت کـــردم واین ارتبـــاط تجربه‌هـــای زیـــادی از ســـالها حضور و 
درخششـــون در ســـینما برای من بـــه ارمغان آورد.  فیلم‌هایی که با شـــما 
ســـاختیم، نمـــادی از احســـاس و ثبات  و مانـــدگاری هنری شـــما بودند.  
کـــردم، خیلی  علاقه‌مندی‌هـــا، خنده‌هـــا، و افتخاراتـــی که با شـــما تجربه 
بـــا ارزش بودنـــد. به عنوان یک مادر معنوی، شـــما همیشـــه منبع انگیزه 

و حمایت بـــرای مـــن بودید.
کـــه مســـیرتان در آســـمان پـــراز آرامـــش و نـــور باشـــد.  پروانـــه  امیـــدوارم 
معصومی آرام زیســـت و در ســـینمای ایران درخشـــید و با درخشش خود 
خاطـــرات زیبایـــی در ســـینمای کشـــور به جـــا گذاشـــت.  وحـــالا کلوزآپ 

پروانه بـــرای همیشـــه در ســـینمای ایران ماندگارشـــد.
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ابتـــدا نظرتـــان را در مـــورد شـــخصیت ســـرکار خانـــم معصومـــی و � 
بفرماییـــد؟ اش  بازیگـــری 

خانـــم پروانـــه‌ی معصومی جـــزو معدود بازیگـــران و هنرمندانی اســـت که 
یـــک ســـیر تاریخـــی را از قبل از انقـــاب در کارنامـــه‌ی هنری‌شـــان دارند. 
همیشـــه به عنوان یـــک پدیده‌ی ثابت‌قـــدم، گزیده‌کار و بـــه معنی کامل 
هنرمند، ایشـــان را می‌شناســـم. چه آثاری که قبل از انقلاب بازی کردند، 
که همه کارهای شـــاخص ارزشـــمند و قابل بحث هســـتند و چه در آثاری 
که بعـــد از انقـــاب کارکرده اند، یک رگه‌ی صداقت و شـــخصیت دوســـت 
داشـــتنی از ایشـــان در همـــه‌ی این آثار وجـــود دارد. من بـــه ذهنم کار بد 
خطـــور نمی‌کنـــد، واقعـــا کاری کـــه قابـــل دفـــاع نباشـــد، به همیـــن خاطر 
ارادت ویژه‌ای به ایشـــان داشـــتم و در اولین فرصتی که توانســـتم ســـریال 
کـــردم و در پلیس جوان  مســـتقل خودم را شـــروع کنم، از ایشـــان دعوت 
یکـــی از نقش‌هـــای اصلی و مهـــم و محوری یـــک پروژه طولانـــی مدت در 
خدمتشـــان باشـــم. ولی همواره خاطرات خوب، همراه بـــا انرژی برای کار 
گـــروه را متحـــد می‌کرد و همـــه در واقع  را از ایشـــان شـــاهد بودم. ایشـــان 
دعـــوت می‌کـــرد بـــه ایـــن کـــه بتواننـــد مشـــکلات را پشـــت ســـر بگذارند و 

کنیم.  کار را فیلم‌بـــرداری  صحنه‌هـــای 

از قبـــل از انقـــاب شـــروع بکنیـــم بنظـــر از همـــون ابتـــدا بـــر خلاف � 
جریـــان فیلم فارســـی‌ها نگاه خاصی داشـــتند و گزیده کاری داشـــتند، 
جایـــگاه و نقش زن در ســـینما شـــاید با حضور ایشـــان در آثار اســـتاد 
بیضایـــی و همچنیـــن بعـــد از انقـــاب نیـــز بـــا اولیـــن نقش زن توســـط 

ایشـــان بازی شـــد، در ایـــن مـــورد بفرماییدد؟
خـــب در آن زمـــان جوان بودم و به دلیل زندگی دانشـــجویی که داشـــتیم، 
یک ســـبک خاصی از تئاتر، فیلمســـازی و سریال را می‌پســـندیدم و ارتباط 
برقـــرار می‌کردم. وقتی فیلم کلاغ را دیدم، احســـاس می‌کـــردم که انگار یک 
دنیای جدیدی دارد روی من باز می‌شـــود. خانم معصومی را خدا رحمت 
کنـــد، وقتی مـــرور می‌کنم، احســـاس می‌کنم که از همان زمان می‌دانســـت 
که وارد چه حیطه‌ای از بازیگری نباید بشـــود یا نمی‌تواند بشـــود، به دلیل 
نوع تربیتشـــان در نـــوع زندگی، به دلیل خانواده‌ای که داشـــتند، همه‌چیز 
بـــه نظر می‌رســـید که خیلـــی خیلی با یـــک دیدگاه بیشـــتر معنایـــی دارند 
جلو می‌برند. میگوینـــد عاقبت آدم‌ها را که نـــگاه می‌کنید، کمی می‌توانید 

وس مقدم کارگردان مصاحبه اختصاصی با سیر

نه گݡیشه‌ای
نه کݡلیشه‌ای
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گذشـــته شـــان را نیـــز تصـــور کنیـــد. واقعـــا اواخر زندگـــی خانـــم معصومی را 
ببینید، یک زندگی خیلی ســـاده روســـتایی، در کنار آدم هایی که همیشه 
او را دوســـتش داشـــته انـــد. می‌دانـــم که خیلـــی ارتباط صمیمی بـــا اهالی 
آن جایـــی کـــه زندگی می‌کردند داشـــتند، رفـــت و آمدهای روزمـــره و عادی 
اش هیـــچ تفاوتـــی با یک هنرمند برایش نداشـــت. انگار کـــه یک موجودی 
اســـت شـــبیه همه‌ی زن‌های دیگر، منتها با این تفاوت که همیشـــه سعی 
می‌کـــرد کـــه کمـــک رســـان به دیگـــران باشـــد، چـــه زمانـــی که ســـر صحنه 
فیلمبـــرداری بودند و چـــه زمانی که در زندگی عادی اش در شـــمال زندگی 
می‌کردنـــد. ایـــن از ویژگی‌هـــا مختـــص خانـــم از همـــون ســـال‌های قبـــل 
از انقـــاب باهاشـــون بـــوده کـــه به جنـــس نگاهش بـــه زندگـــی برمی‌گردد. 
در ســـریال پلیـــس جـــوان خدمتشـــان بودم و نقـــش مادر یونس )شـــهاب 
کتری که داشـــتند، ســـامتی که  حســـینی( را بازی می‌کردند، به دلیل و کارا
در زندگی عادی خودش و هم در جنبه‌های درواقع نقشـــی که در ســـریال 
داشـــت، در واقـــع رهبـــر مـــادران خط نجات محلـــه بود. یعنی زنـــی بود که 
این تســـلط را داشـــت و دیگران هم می‌پذیرفتند کـــه برای کمک به پلیس 
جامعـــه، هـــر محلـــه‌ای می‌تونه بـــرای خـــودش یـــک داره نظمـــی را ایجاد 
بکنـــد و جرم در محله‌ی خـــودش را محدود نماید و اشـــاعه پیدا نکند. به 
گه یک  همین خاطر همیشـــه این مســـایل از خانواده‌ها شروع میشـــود، ا
خانواده‌ی خوب و بدون بزه و جرم داشـــته باشـــی، میتوانی یک محله‌ای 
داشـــته باشـــی، این چیزی بود که در واقع در ســـریال پلیس جوان ایشـــان 
بـــه عنـــوان لیدر مـــادران خـــط نجات، زنـــان محله را جمـــع کرده بـــود و در 
واقـــع از طریق مادران ســـعی می‌کرد که آموزش‌هایـــی در خانواده‌ها انجام 
دهـــد کـــه جوان هـــا کمتر به خطـــا و جـــرم و بزه بیافتنـــد. فوق‌العـــاده این 
نقش هم برازنده‌شـــان بود و هم خوب و مســـلط این نقـــش را اجرا کردند. 
خدا رحمت شـــان کنه یادم اســـت کـــه واقعا انگار خودش این مســـیولیت 
غ از فیلمبرداری، کمک کند بـــرای اینکه کمتر  اجتماعـــی را داشـــت که فـــار
آدم هـــا بـــه ســـمت و ســـوی گنـــاه، جـــرم نرونـــد و دلـــش می‌خواســـت این 
کیزگـــی نظافت حتـــی در صحنه‌های فیلم‌برداری وجود داشـــته باشـــد.  پا
در محلـــه ای  در سرچشـــمه کار می‌کردیـــم، خیابـــان ســـیروس، حتـــی در 
کنین محله‌ی سرچشـــمه ســـعی می‌کـــرد که این  ارتبـــاط با محلی هاو ســـا
رابطـــه را به خوبی برقـــرار نماید و در واقع تفهیم کند کـــه گروه فیلمبرداری 

هـــم آدم‌هایی مثل شـــما هســـتند با ایـــن تفاوت که شـــغل و حرفه‌شـــون 
گـــی ارجحیت به شـــما ندارند. این اســـت، هیچ ویژ

درمـــورد مهاجرتـــی کـــه بـــه خـــارج از کشـــور داشـــتند و توقعاتی که � 
ســـینمای آن ر.ز داشـــت ایشـــان را چگونـــه می‌بینیـــد؟ 

گر ایـــن دیدگاه  خانـــم پروانـــه معصومی از آن دســـت بازیگرانـــی بود که ا
تربیتـــی و ریاضتـــی که بـــرای خـــودش در نظر گرفتـــه بـــود و بعنوان یک 
گـــر ســـوار بـــر ایـــن ابـــزار اخلاقـــی نبود، به شـــدت  هنرمنـــد و آرتیســـت ا
بـــه یـــک بازیگـــر  بـــرای اینکـــه  بـــود  شـــرایط برایـــش مثبـــت و مســـاعد 
گیشـــه‌ای تبدیل بشـــوند. در واقع بـــه لحاظ فضای فیلم‌هـــای آنچنانی 
زمـــان قبـــل از انقـــاب، چـــون ایشـــان هم بـــه لحـــاظ فیزیـــکال و هم به 
لحـــاظ زیبایـــی بصـــری هم بـــه لحـــاظ تحصیـــات و ســـواد و همینکه با 
گـــی را داشـــتند. درواقع همین  کارگردانـــی بـــه نام کار کـــرده بود، این ویژ
منشـــا تربیتـــی و ایـــن ســـلوک اســـت که برای ایشـــان مـــرز نگهداشـــته و 
اجـــازه نـــداد کـــه وارد مســـیری از بازیگـــری بشـــه که مـــد و رایج بـــود. در 
گـــه می‌خواســـتند وارد عرصه‌ی  آن زمـــان راه طبیعـــی اش ایـــن بود که ا
گی‌هایی را می‌داشـــت و ازش استفاده  ســـینما بشـــوند، طبیعتا باید ویژ
کـــه مـــن می‌دونـــم خانـــم معصومـــی هرگـــز  می‌کـــرد، ولـــی تـــا اونجایـــی 
کـــه می‌گویم بـــه چهل تـــا پنجاه  وارد ایـــن مســـائل نشـــد. این آشـــنایی 
ســـال قبـــل برمی‌گـــردد. بـــه قبل از ســـریال امـــام علـــی )ع(، که قـــرار بود 
در ســـریال کوچـــک جنگلی در خدمت شـــان باشـــیم، بـــه همین خاطر 
گر این رگ و ریشـــه‌ی محکم شـــخصیت ایشـــون نبود به  که ا مطمئنـــم 
راحتـــی، مســـیر زمـــان وی را بـــرده بـــود بـــه طـــرف خودش و یک شـــکل 

کـــرده بود. دیگـــری از بازیگـــری تجربه 

از نحوه و جدیت بازی ایشان بفرمایید؟� 
خانـــوم معصومـــی به اصطـــاح مـــا فیلم‌ســـازها، درواقع بیشـــتر از قآبی 
کـــه برایش بســـته می‌شـــد، حضور می‌داشـــت. آنهـــم نباید تنها بشـــکل 
حضـــور فیزیکـــی، بلکه بخاطر نوع نگاهشـــان، چشـــمان و نـــگاه خاصی 
کـــه هم یـــک صلابتـــی در آن بـــود، در واقـــع یک منـــش بزرگی  داشـــتند 
کـــه احساســـاتی می‌شـــد، واقعـــا دیگر اوج  در آن نـــگاه بـــود. وقتـــی هم 
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احساســـات را شـــما در نـــگاه ایشـــان می‌توانســـتید پیـــدا کنیـــد، این ها 
بیشـــتر تکنیکـــی اســـت. چنـــدان ارتباطـــی بـــه ظواهـــر فیزیکـــی نـــدارد. 
وقتـــی قرار شـــد که در ســـریال امـــام علی )ع( نیز مالک اشـــتر همســـری 
داشـــته باشـــد، خـــب طبیعتـــا بهتریـــن ایشـــان بودند. بـــه دلیـــل اینکه 
ســـکانس‌های ســـختی با آقـــای ارجمند داشـــتند کما اینکـــه قبل‌تر هم 
گی‌هـــا را در ناخـــدا خورشـــید آقـــای تقوایی بـــه خوبی  ایـــن رابطـــه و ویژ
کـــرده بـــود. در ناخدا  کـــرده بود و آقـــای میرباقری هم کشـــف  اســـتفاده 
خورشـــید هـــم بـــاز زنی اســـت کـــه شـــوهری دارد که دســـتش از دســـت 
کـــه کلش درد  داده، ولـــی دارد بـــار بـــزرگ مســـولیت زندگـــی یـــک آدمی 
میکنـــد بـــرای دردســـر را بـــه دوش می‌کشـــد، و اون ســـکانس وداعـــش 
بـــا ناخدا خورشـــید، جـــز ســـکانس‌های مانـــدگاری بود که همـــه‌ی این 
تجارب منتقل شـــده به ســـریال امـــام علی )ع( و اتفاق جـــذاب و جالبی 
حواس‌جمعـــی  و  هوشـــمند  کارگـــردان  خیلـــی  میرباقـــری  آقـــای  بـــود. 
کـــدام بازیگـــر پیدا کنند  گی‌هایی را در  هســـتند و می‌دانســـتند چـــه ویژ
کـــه بتوانـــد بار این مســـولیت زندگی مالک را به دوش بکشـــد، به همین 
کار درخشـــان و فوق‌العـــاده  خاطـــر تجربـــه‌ی خوبـــی بـــود و نتیجـــه‌ی 
اســـت. انتخـــاب خیلـــی درســـتی بودند بـــه خصـــوص در بازی بـــا آقای 

ارجمنـــد خیلـــی خوب بده بســـتان اتفـــاق افتـــاده بود.

غ ایشون چه نظری دارید؟�  درمورد سینما و گلهای داوودی و سیمر
ســـیر کارنامـــه‌ی هنـــری مرحومـــه، خـــودش نشـــان می‌دهـــد کـــه ایشـــان 
غ از بـــده بســـتان‌های آزاردهنده خـــارج از دنیـــای این حرفـــه ای، کار  فـــار
خـــودش را می‌کـــرده، بازیگـــری کـــه بـــا گل‌هـــای داوودی جایـــزه را گرفتـــه، 
ســـه ســـال بعدش هم جایـــزه می‌گیرد و همچنـــان در دنیای فیلم ســـازی 
و سریال‌ســـازی زنـــده ‌اســـت. معلـــوم اســـت کـــه جهـــان بزرگـــی دارد، ذهن 
بزرگـــی دارد، و اصـــا حواســـش بـــه دیدگاه‌هـــای خاص سیاســـی ایـــن آدم، 
دیدگاه‌هـــای خـــاص اجتماعی اون آدم نیســـت، روی کاری کـــه دارد انجام 
کـــه ایشـــان  می‌دهـــد، متمرکـــز اســـت.خود ایـــن جشـــنواره‌ها و جوایـــزی 
گرفتـــه انـــد نشـــان می‌دهـــد کـــه ایشـــان در زمـــان خـــودش واقعـــا بهترین 
بـــود و ویژگی‌هـــای فوق‌العـــاده‌ای داشـــتند. حـــالا کارگـــردان هـــای خوب، 
اســـتفاده‌ی خوب کردند؛ بعضی ها نیز نتوانســـتند از وجود ایشان بهره‌ی 
خـــوب ببرنـــد، که اشـــکالی نیز نـــدارد ولی اصـــل و ذات خانـــم معصومی پا 
برجا و ســـر جای خودش توانش، بازیگری‌اش، اســـتعدادش و به خصوص 
گـــی ثابتی که در همـــه‌ی کارهایـــش وجـــود دارد و آن اقتدار و  می‌گویـــم ویژ
صلابـــتِ همـــراه با مهربانی اســـت. ایشـــان یک لیـــدر و بزرگ بودنـــد که هر 
کتر محبـــوب پذیرفته می شـــدند و  جـــا کـــه می‌رفتند، بـــه عنوان یـــک کارا
بـــه همیـــن خاطـــر هـــر کاری کـــرده، مخاطب بـــا او به شـــدت و به ســـرعت 
ارتباط برقرار کرده و دوســـتش داشـــته، حتی جاهایی کـــه در  نقش‌هایی، 
حرفهـــای شـــعاری و کلیشـــه‌ای زده نیز چون از زبان ایشـــان آمـــده بیرون، 
دوســـت داشـــتنی بود. مثلا ما توی پلیس جوان یه سکانســـی داشتیم که 
خود من خیلی دوســـت داشـــتم و دلم می‌خواســـت این به بهترین شکل 
گه یادتون باشـــه بـــرای اولین بار یونس بهگر  دربیاید و اونم سکانســـی که ا
غ‌التحصیل شـــده و لباس  )شـــهاب حســـینی( از دانشـــکده‌ی افســـری فار
پلیـــس را برای اولین بار می‌پوشـــد و از پله‌های خانه پایین مـــی آید و مادر 
او را می‌بینـــد، بدون اینکه دیالوگ بگوید، بدون ایـــن که در واقع مونولوگ 
کشـــن ما کامـــا درک کردیم که چه  طولانـــی گفته، واقعا در همان نگاه و ریا
لذتی می‌برد، چه عشـــقی می‌کند از اینکه پســـرش این لبـــاس تنش کرده، 
چـــه کیفی می‌کند که یادگار شـــوهر مرحومش تبدیل شـــده به یک پلیس 
جوانـــی کـــه برازنده اش شـــده. یـــادم نمی آید کـــه دیالوگی هم گفته باشـــد 
شـــاید مثلا یه جمله‌ی خیلی کوتاه، ولی با نگاه شـــون همه‌ی این زیبایی 

هـــا منتقل شـــد و واقعا من لـــذت بردم.

نقـــش خانـــم معصومـــی در فضـــای حرفـــه ای و پشـــت صحنـــه کار � 
چگونه بود؟	

ببینیـــد خانـــوم معصومـــی اصـــا تـــاش نمی‌کـــرد بـــرای اینکـــه دوســـت 
گـــوش  کـــه دیگرانـــح رفـــش رو  داشـــتنی باشـــد، اصـــا تلاشـــی نمی‌کـــرد 
بـــدن، اصـــا تـــاش نمی‌کرد بـــه خاطر اینکـــه فضایـــی را ایجـــاد بکند، که 
صمیمیت بر دعوا و دشـــمنی غلبه بکند، در وجـــودش این اتفاق افتاده 
گاه هر جایی که مـــی آمد در هر صحنه‌ای که وارد می‌شـــد،  بـــود، ناخودآ
گاه  در جمع قـــرار می‌گرفـــت، خودبه‌خـــود ادب را جاری می‌کـــرد، ناخودآ
خـــودت را جمـــع و جـــور می‌کـــردی، یـــک خانـــم بـــه تمـــام معنا بـــود. در 
جمـــع کـــه وارد میشـــد دیگـــه کوچکتـــر نمـــی توانســـت زودتـــر از بزرگ‌تر، 
لقمـــه در دهانش بگـــذارد، منتظر مـــی ماند تـــا اول بزرگتر اولیـــن لقمه را 
بخورد. سلســـه مراتبی بود که اتفاقاتی می افتـــاد، تحمیلی نبود، در ذات 
مرحـــوم بود. در ســـریال پلیـــس جوان تقریبـــا چهل تا پنجاه تا زن مســـن 
داشـــتیم که اینهـــا در واقع مادران محلـــه بودن که قرار بـــود مادران خط 
نجات را تشـــکیل بدهند. خب کار با این ســـن و ســـال ها نیاز به مراعات 
کـــه بـــه زیبایـــی خانم معصومـــی مســـولیت این پنجـــاه تا  خاصـــی دارد، 
آدم را بـــر عهـــده گرفـــت و واقعـــا از دوش من خارج شـــد. خانم معصومی 
چنـــان با این ها رفیق و دوســـت شـــد کـــه اینها انـــگار واقعا مـــادران خط 
نجاتـــی هســـتند که مـــی خواهنـــد بچه‌هـــای شـــان را از فضـــای آلوده‌ی 
جامعـــه نجـــات بدهنـــد. این در شـــخصیت ایشـــان بـــود، اصـــا ربطی به 
گر این نقـــش را هم بـــازی نمی‌کرد وقتـــی در این  نقـــش نداشـــت، حتـــی ا
محیـــط قرار می‌گرفت خـــود به خود وظیفه‌ی خودش می دانســـت. این 
گی‌هـــا خاص ایشـــان بـــود، همراه با ســـواد همراه بـــا تجربه، همـــراه با  ویژ
دانـــش، یعنـــی وقتی ایشـــان راجع به تاریـــخ صحبت می‌کـــرد آدم متوجه 
می‌شـــدید کـــه تاریخ خوانـــده، یا اقلا ورق زده اســـت. خب ایـــن ها خیلی 
شـــخصیت را ویـــژه می‌کنـــد و طبیعی اســـت که ســـیروس مقـــدم از وقتی 
کـــه تصمیـــم گرفت فیلـــم بســـازد، آرزویش ایـــن بوده کـــه با خانـــم پروانه 
معصومـــی همـــکاری داشـــته باشـــد کـــه خوشـــبختانه در جدی‌ترین کار 

ســـریال من، پلیـــس جوان اتفـــاق افتاد و مـــن به آرزویم رســـیدم.

گـــی هـــای دیگـــری از شـــخصیت خانـــم �  درمـــورد دریایـــی هـــا و ویژ
معصومـــی برایمـــان بگوییـــد؟

یه بخشـــی دیگری از شـــخصیت خانـــم معصومی که شـــاید کمتر راجب 
به آن صحبت شـــده یا در واقع دیده نشـــده، بخش طنازانه ایشان بود. 
در عین جدیت و محکم بودن و درک درســـت شـــان از ملودرام، ولی به 
شـــدت طناز بودند. ظرایفی در فضای شـــوخی داشـــتند که این ها را در 
پلیـــس جـــوان چون ده ماه مـــا با همدیگـــر کار کرده بودیـــم و همچنین 
در ســـریال امـــام علـــی )ع(، بـــه ایـــن نتیجه رســـیدم که می شـــود از این 
ظرایـــف در یک کار طنـــز و فانتزی، جنبه‌ی دیگرای از شـــخصیت خانم 
معصومی را اســـتفاده کـــرد. در دریایی ها این اتفاق افتـــاد، با اینکه فضا 
فانتـــزی و طنـــز بود باز هـــم در آنجا نیز ایشـــان یک لیدر بـــود اونجا هم 
جمع‌کننـــده و بزرگتـــر بـــود. خانواده‌هایی که کنار هم آنجا قرار داشـــتند 
از عطـــاران و زنده یاد مهدی ســـعدی و ســـایرین همه بچه‌های شـــلوغ 
گـــو و طنـــازی بودنـــد، به همیـــن خاطر حضـــوری یـــه بزرگتری  و بداهـــه 
کتر مـــادر خیلی لازم بـــود. ولی این  کـــه این هـــا را نظم بدهد، بـــرای کارا
کـــه بزرگتری فراموش بشـــود، به عنوان  گی طنازی باعث نشـــده بود  ویژ
یـــک بزرگتـــر همیشـــه خانـــواده دچـــار بحـــران می‌شـــد را جمـــع و جـــور 
می‌کـــرد. حتی زمانی که خبر رســـید که پســـرش پژمان بازغـــی توی دریا 
غرق شـــده و گمشـــده و همه به سوگواری نشســـته‌بودند، این با متانت 
خانـــواده را دور هـــم جمع کردند و نذاشـــتند که این خبر متلاش شـــان 

گـــی را کمتر بازیگـــری می بینید. نمایـــد. این ویژ
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نقش انقلاب را در فعالیت هنرمندان چگونه می بینید؟� 
واقعیـــت اینه که انقلاب باعث شـــد که درهـــای جدیدی باز شـــود، نه فقط 
خانومـــا حتی خیلی از بازیگران مـــردی که قبل از انقلاب، واقعـــا امکان ورود 
بـــه ایـــن عرصـــه را نداشـــتند، انقـــاب باعث شـــد کـــه ایـــن در باز شـــود و آن 
هـــا که اســـتعداد و توانایی داشـــتند ولـــی به دلایـــل مختلف یا حـــالا دلایل 
فیزیکـــی، ظاهری، زشـــتی، زیبایـــی، آناتومی فیزیـــکال، کوتاه قـــد، بلندقد و 
... بـــه جـــز ایـــن ضعف‌ها فضـــای اخلاقی هـــم که وجـــود داشـــت، خیلی ها 
امـــکان ورودشـــان بـــه این حرفه واقعا ســـخت بود، نشـــدنی بـــود، ولی خب 
انقـــاب باعث شـــد که ایـــن عزیـــزان وارد شـــوند، در واقع این حرفـــه با موج 
جدیدی از چهره‌های بازیگری و کارگردانی آشـــنا شـــد. به همین خاطر ما با 
چهره‌های بازیگری بعد از انقلاب روبرو هســـتیم که همشـــون هم اســـتعداد 
داشـــتند و هم ویژگی‌های بازیگری داشـــتند و قادر بودند که به یاد بمانند. 
خانـــم معصومی ویژگی که اضافه بر این ها داشـــت، قـــدرت جذب کنندگی 
در تصویـــر داشـــتند. به ندرت بازیگرانـــی داریم که این ویژگـــی را دارند، یعنی 
غ از نقـــش خودش، دارای اون کاریزمایی هســـت کـــه مخاطب‌ را جذب  فـــار
کند و مخاطب برایش احترام قائل بشـــوند و دوســـتش داشته باشند. خانم 
معصومـــی بـــا همـــه‌ی فـــراز و نشـــیب‌هایی کـــه در نقش هـــا و زندگی شـــان 
داشـــتند، ولی هیچکس نمی تواند منکر این باشد که هنرمند و بازیگر قابل 

و توانا و دوســـت داشـــتنی توســـط مردم است.

در مورد ارتباط ایشـــان با مردم و نمایشـــی بـــودن این موضوع چه � 
نظری دارید؟	

تـــا آنجایـــی که مـــن می‌دانـــم، آن چیـــزی که شـــکل نمایشـــی دارد بالاخره 
یکـــروزی می زند بیـــرون؛ ولی درمـــورد خانم معصومی چیـــزی که می‌گویم 
مربـــوط بـــه امروز و دیروز نیســـت، راجـــع به پلیس جـــوان صحبت می‌کنم 
که مربوط به بیســـت ســـال پیش اســـت، در آنجا بود که زندگی در روســـتا را 
از قبل تر شـــروع کرده بـــود، آنجا بود که مادران خط نجات را ســـازماندهی 
می‌کـــرد، یعنـــی چیزی نبود که به شـــرایط روز و فضای مجـــازی و نمیدونم 
فالـــور و بـــه ایـــن و آن نمایش بدهد باشـــد، مـــردم اعتقادش بودنـــد، برای 

اینکـــه ســـاده زندگی می‌کرد، ســـاده زیســـت بود، بـــرای اینکـــه اعتقاد قلبی 
اش ایـــن بـــود کـــه فرقی بـــا هم دیگـــر نداریـــم، فرقـــش اینه که مـــن جلوی 
دوربیـــن مـــی روم و بازیگرم، اون یکی مثلا آمپول میگیرد دســـتش و شـــغل 
اش آمپول زدن است. این همه در کنار همدیگر مردم را تشکیل میدهند، 
تـــا آنجایی که من می‌دانم و هر جای دنیا هم باشـــد شـــهادت میدهم که 
به شـــدت انسان ســـاده، ساده‌زیســـت، علاقه‌مند به مردم، مثلا برای حل 
مشـــکلات و مســـایل در آن جایـــی که زندگـــی می‌کرد با اهالی بلند میشـــد 
می‌رفت مثلا در شـــهرداری که فلان مشـــکل را حل بکند، میرفتن سازمان 
آب حـــق آب را حـــل می‌کـــرد. او جزیی از مردم بود و مردم خیلی دوســـتش 
داشـــتند، متقابلا مردم هم می خواســـتند خوشحالش کنند چون او مردم 

را خوشـــحال می‌کرد. 

موضـــع گیری های برخـــی را علیه خانم معصومـــی چگونه ارزیابی � 
کنید؟	 می 

ایشـــان شـــخصیتی نیســـت کـــه با حـــرف مـــن تخریب بشـــوند یا بـــا حرف 
دیگـــری خوب بشـــوند، حتی قبل از انقلاب هم خانم معصومی متناســـب 
بـــا شـــرایط آن روزگار زندگـــی می‌کـــرد، ولـــی شـــما می‌توانیـــد مراجعـــه کنید 
ببینیـــد کـــه کامـــا وقـــار و درســـت زندگـــی کـــردن، ســـالم زندگـــی کـــردن از 
ظاهـــرش نیـــز معلـــوم اســـت. خانم معصومـــی چون خیلـــی در ایـــن مورد 
بـــا مـــن صحبـــت کـــردن صحبتـــش خانـــم معصومـــی بـــه اعتقـــاد مـــن در 
وهلـــه‌ی اول یک هنرمند اســـت؛ نه سیاســـی اســـت، نه مددکار اســـت، نه 
اقتصاددان و اســـتاد اســـت. یک آرتیســـت و یک هنرمند اســـت که بخشی 
از جامعه‌ی هنری ایران و جهان را تشـــکیل مـــی داد. مردم از طریق هنر او 
را مـــی شناســـند، مردم هرگز خانـــم معصومی به عنوان یک سیاســـی بزرگ 
نمی‌شناســـند، هرگز به عنوان یک دیپلمات وزارت خارجه نمی‌شناســـند؛ 
وی را بـــه عنـــوان بازیگر نقـــش جواهر در کوچک جنگلـــی، به عنوان نقش 
مـــادر یونـــس در پلیـــس جـــوان، در قامـــت زن مالـــک اشـــتر این هـــا برای 
ک می‌مانـــد. به نظـــرم باید این فاصله‌گذاری‌ها باشـــد و شـــان و  شـــان ملا

شـــخصیت هر هنرمنـــدی بخصوص خانـــم معصومی حفظ بشـــود. 
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مینا نوروزی- بازیگر 

رگبـــار، کلاغ، طوبـــی ... خاطره من از بانو معصومـــی بر میگرده به قبل کرونا، 
کارگردانـــی دوتا فیلم نامه زیبا داشـــتند ومشـــتاق بودند که خانم معصومی 
بازیگر کارشـــون باشـــند. با ایشـــون تماس گرفتم که فیلم نامه هارو براشون 
بفرســـتم، اما ایشـــون در پاســـخ به من گفتن شـــما کجایید آدرس بدید من 
میـــام، متواضع بـــود، تعجـــب کردم، انتظـــارش رو نداشـــتم، چـــون معمولا 

میگن بفرســـتید، بخونم، بعـــد صحبت می‌کنیم.
خلاصه اینکه آدرس براشـــون فرســـتادم و ســـاعتی رو باهم وعده کردیم، که 
تشـــریف بیارنـــد. بـــارون بشـــدت می‌باریـــد. از اون بارون‌های قهوه‌ای. ســـر 
تایم رســـیدن، از ماشـــین نیمه شاستی‌شـــون پیاده شـــدند، بلنـــد قامت، 
متیـــن، بـــا اصالت، بـــا وقار و بســـیار زیبا و خوش پـــوش، بعـــد از کمی گپ و 
گفـــت و صحبـــت از کار و زندگـــی و فضای قصه، ایشـــون از من خواســـتند تا 
قصـــه رو باهم بخونیم...  شـــروع بـــه خواندن کردم، با دقـــت گوش می‌کرد و 

آرام چایش را می‌نوشـــید، 
ک کـــرد و گفت حس  قصـــه که به آخر رســـید اشـــک گوشـــه چشـــمش را پـــا
می‌کنـــم یه فیلم ســـینمایی دیـــدم. چقدر خوب بـــود.  اشـــکش نمیدونم 

تاثیـــر قصه بود یا خودش رو داشـــت تو اون فضا حـــس و پیری و جوانی‌اش 
را در ذهـــن مـــرور می‌کـــرد.  گفت میشـــه دومـــی رو هم بخونیـــد. وقتی قصه 
دوم به پایان رســـید، لبخند زد و آهی بلند کشـــید و گفت: هر دو رو دوســـت 
دارم. خیلـــی زیبـــا بـــود، ‌در واقـــع دو تـــا فیلم دیـــدم، دو فیلم خـــوب، عالی. 
امـــا شـــخصیتی که تـــوی فیلم اول بـــه من پیشـــنهاد دادید با اینکه بســـیار 
زیباســـت، اما حس می‌کنـــم روحیه‌ام رو بهـــم می‌ریزه، می‌ترســـم. از ناتوان 
شـــدن، از نیازمند کارهای کوچک در آخر عمر شـــدن. اجـــازه بدید که اولی 
گه باشـــم و باهاتون  رو نپذیرم، اما قصه دوم رو خیلی خوشـــحالم می‌کنید ا
همـــکاری کنم، ســـاعات خوبی رو گپ زدیـــم و خوش گذراندیـــم، دیگه هوا 
تاریک شـــده بود که لبخند متینـــی زدند و گفتند: حقیقت رو که نمی‌شـــه 
پنهـــان کـــرد، هوا تاریک و بارونیه و منم برام ســـخت میشـــه در این شـــرایط 
رانندگـــی، پـــس با اجازتـــون میـــرم، بـــا آرزوی اتفاق‌های خوب بـــرای کارتون 
و بـــه امیـــد همـــکاری. خانـــم معصومی‌رفتن، همـــراه بـــاران، مگـــه از قدیم 
گه پشت مهمانت، مسافرت آب بریزی زود وسلامت برمیگرده؟  نمیگفتن ا

اما ایشـــون رفتن و نشـــد که مجدد افتخار دیدنشـــون رو داشـــته باشم. 
بانـــوی بـــاران ســـفرت خـــوش، روحت در آســـمانها شـــاد، یـــادت گرامـــی از 

دوســـتان کـــم مهـــر ناراحـــت نباش

متین، با اصالت، 
با وقار
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هوشنگ توکلی بازیگر

از خبـــر فوت بانـــوی هنرمند پروانه معصومی بســـیار غمگین شـــدم. و 
متاســـف هـــم شـــدم از نامهربانی‌هایی که در هنگام مشـــایعت ایشـــان 
کـــه آشـــنایان و هنرمندان  بـــه آرامـــگاه ابدی صورت گرفت. از ســـکوتی 
کـــه ایـــن بانـــو را بخوبـــی می‌شـــناختند متعجـــب  و همـــکاران عزیـــزی 
شـــدم. مـــرگ حق اســـت و همـــه روزی بـــا آن مواجه می‌شـــویم. پروانه 

بانویـــی مهربـــان و غمخـــوار دوســـتان و نزدیکانش بود.
مرحـــوم مســـعود معصومـــی یکـــی از ده عکاســـی صاحـــب نـــام و عقیل 
کـــرده بـــود که در دهـــه چهل و پنجـــاه به اتفاق همســـرش بانـــو پروانه 
معصومـــی آتلیـــه عکاســـی اورکا را در خیابـــان ولـــی عصـــر )عـــج( اداره 
می‌کردنـــد. بســـیاری از آثـــار مهـــم و مانـــدگار هنرمنـــدان آن دو دهـــه 
کارگاه نمایـــش و  بـــا  آنهـــا  کرده‌انـــد، بویـــژه همـــکاری  را ایشـــان ثبـــت 
کـــه به حضـــور مـــن در آن دو مربـــوط می‌شـــود. اواخر  تئاتـــر شـــهر بود 
شـــهر  تئاتـــر  بازیگـــران  گـــروه  بـــه  پروانـــه   ، چهـــار و  پنجـــاه  ســـال‌های 
کند.  پیوســـت. تصمیم داشـــت بازیگری را بصـــورت حرفه‌ای‌تـــر دنبال 
مســـئولیت آمـــوزش ایشـــان را مرحـــوم پرویـــز پورحســـینی بـــر عهـــده 

گرفـــت و بعـــد از ده مـــاه تمرین‌ها نتیجـــه داد. بازی پراونـــه در نمایش 
جنایـــت و مکافـــات بســـیار درخشـــان بـــود. زمـــان زیـــادی طی شـــد تا 
کـــه بعـــد از فیلـــم رگبار بر او عارض شـــده  کســـالت‌ها و ســـختی‌هایی را 

کند. بـــود، از خـــود دور 
پروانـــه معصومـــی مدیریـــت داخلـــی تئاتـــر شـــهر را بـــر عهده داشـــت. 
کرده و آشـــنا به امـــور فرهنگی بود که طی دو ســـال،  بانویـــی تحصیـــل 
خاطـــرات خوبـــی از او به یادگار ماند. ایشـــان بعد از دو ســـال همکاری 
گـــروه بازیگـــران شـــهر جـــدا شـــدند. پـــس از پیـــروزی انقـــاب حضور  از 
ایشـــان را در آثار ســـینمایی دیدیـــم و تجربه کردیم که بـــه آرامی، دیده 
شـــدند و خوب در خشـــیدند.  آخرین بار پروانه را در جمع هنرمندان 
کردم. حال خوبی داشـــت، همـــان چهره مهربان  پیشکســـوت ملاقات 
و همـــان آرامـــش ذاتـــی...  او در خانـــواده‌ای متمول و ســـنتی پرورش 
یافتـــه بـــود. اعتقـــادات مذهبـــی ایشـــان را همـــه اطرافیـــان و نزدیکان 
کـــه چادر بر ســـر کند  می‌دانســـتند و می‌شـــناختند.  تعجـــب آور نبـــود 
و حجـــاب داشـــته باشـــد. در آینـــده ارزش‌هـــای پروانـــه معصومـــی را 
کـــرد. رحمت خداونـــد متعال بر  اطرافیـــان و نزدیکانـــش ابـــراز خواهند 

گرامـــی‌اش آقا مســـعود معصومی. او و همســـر 

غمخوار دوستان



20

هجرت پروانه معصومی به یکی از روستاهای 
استان گیلان، برای مردم منطقه نیز سراسر 
خیر و برکت بود. وی در پی تدارک یک 
زندگی ساده و آرام و به دور از آلودگی ها به 
این منطقه گسیل شد و لکن همواره تلاش 
نمود این الگو را برای اطرافیان، همسایگان 
و هم ولایتی هایش نیز انجام دهد و در حل 
مشکلاتشان سر از پای نشناسد. معصومی 
اهل فضای مجازی نبود، حتی صفحه ای نیز 
نداشت اما آثار منش انسانی و اخلاقی اش 
در میان همسایگان و اطرافیان بسیار است. 
در این مجال تنها به چند نمونه گفتگوی 
کتفاء می نماییم.  مردمی ا

یعقوب رضازاده: 
کـــه خانم به روســـتا آمدنـــد، همراهشـــان بودم.  مـــن از 27 ســـال پیش 
بنـــده و همســـرم همیشـــه در کارهـــای خانـــه و باغبانی کنـــارش بودیم. 
بـــا همســـایه ها خیلـــی خـــوب و صمیمی بـــود و اهالـــی روســـتای مناره 
گوراب بســـیار ایشـــان را دوســـت  کنار و اهالی چمن و طاهر  ، جاده  بازار
داشـــتند. همچـــون مردم محلی و روســـتا شـــده بودند. درخـــت کاری و 
کشـــاورزی و برنج‌کاری هم داشـــتند. مردم شـــهری و روســـتایی، دارنده 
و فقیـــر برایـــش فرقـــی نمی‌کرد و با همـــه یکســـان برخـــورد می‌کردند.  از 
صبح که با ایشـــان به ســـرِ کار می‌رفتـــم، دقیقا ســـاعت 10:30 برایم زنگ 
مـــی‌زد کـــه یعقـــوب جان، بیـــا بنشـــینیم چای بخوریـــم و بیشـــتر مواقع 
شـــام و نهار هـــم از مـــا پذیرایی می‌کـــرد. در پخش نذری هـــا بین مردم 
معمـــولا به کمکـــش می‌رفتیـــم، مثلا برای عیـــد قربان، گوســـفند قربانی 
می‌کـــرد و بیـــن مردم پخـــش می‌کـــرد. خریدهایـــش را از بازارهای محلی 
انجـــام مـــی داد، بیشـــتر دوشـــنبه هـــا در بـــازار هفتگـــی گـــوراب زرمیخ، 
گـــوراب حاضر می  یکشـــنبه‌ها در صومعه ســـرا و پنج شـــنبه‌ها در طاهر 

شـــد و از دســـتفروش ها خریـــد می‌کرد. 

حمید رضازاده: 
خانـــم معصومی یکـــی از چهره‌هـــای آشـــنای دیارمان بود کـــه حدود 28 
ســـال در روســـتای مناره بازار ســـکونت داشـــت. از خصوصیات ایشان در 
این ســـال ها این بود که با مردم تعامل داشـــت. به خانواده‌های شـــهدا 
ســـر می‌زدند. هـــر جا ما کارمان در روســـتا گیر می‌کرد و به حضور ایشـــان 
یـــا حتـــی کمک مالـــی و یا معنـــوی نیاز پیـــدا می‌کردیم، خانـــم معصومی 
دســـت رد بـــه مـــا نمـــی‌زد و کار را برای ما انجـــام می داد. همه دوســـتش 

داشـــتند و می توانســـتند با ایشـــان تعامل و رفت و آمد داشـــته باشند.

خانم مهدی نژاد؛
همسایه

آشـــنایی مـــا بـــر می‌گردد بـــه حـــدود 27 ســـال پیش، کـــه آمدند بـــه این 
منطقـــه و زمین پدری مـــا را خریـــداری نمودند. یکروز اتفاقی با همســـرم 
بودم که دیدیم، ماشـــین ایشـــان خراب شـــده، ما توقف کردیم و همسرم 

وایت همسایگان مصاحبه مردمی به ر 					   

همسایه مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربان
ماشـــین ایشـــان را درســـت کـــرد. از همان موقع بـــا هم در ارتبـــاط بودیم. 
کن رشـــت هســـتم و خانم معصومـــی با پـــدر و مادرم بســـیار در  بنده ســـا
ارتبـــاط بودند و به ایشـــان ســـر می‌زدند. همه دوســـتش داشـــتند چون 

رفتارشـــان با مـــردم خیلی خـــوب بودند. 

میترا رضا زاده؛ 
همسایه

مـــن از 12 ســـالگی‌ام بـــا خانم آشـــنا شـــدم و در باغبانـــی و گل‌کاری به 
کمـــک ایشـــان می‌رفتم. در گـــردش و تفریح به شهرســـتان‌های گیلان، 
مـــا را همـــراه خـــود می‌بردند. آســـتارا، لاهیجـــان، امام زاده هاشـــم )ع( 
و زیـــارت مزار شـــهید ســـید جواد موســـوی زیـــاد می‌رفتیم. ایـــن اواخر 
که از ایشـــان به  کـــه به منزلـــم آمدند، گل و یـــک ظرف بلـــوری آوردند، 
کی بود، همیشـــه دوســـت داشـــت میان مردم  یـــادگار دارم.  بســـیار خا
کارهای زیـــادی انجـــام دادنـــد بعنـــوان نمونـــه برای  باشـــد. بـــرای مـــا 
وصـــل شـــدن کنتور بـــرق منزل خـــودم و گاز بـــه منزل خواهرم ایشـــان 
بســـیار کمـــک کردنـــد و پیگیری نمودنـــد. در ایام عید به مـــردم خیلی 

می‌کردند. کمـــک 

رضا زاده؛  
رییس هیات امنای مسجد مناره بازار

خانم معصومی حدود 28 ســـال در مناره بازار تشـــریف داشتند و بسیار با 
مـــادرم رفت و آمد بودنـــد. حتی وقتی پدرم فوت کرد در مراســـم ختمش 
شـــرکت کـــرد و بیشـــتر به مادرم ســـر مـــی‌زد. ایشـــان بســـیار در پنهانی به 
نیازمنـــدان کمـــک می‌کردند. محصول میـــوه باغ خودش را بیـــن مردم و 

همســـایه ها پخش می‌کردند. 

عیسی عابدینی؛  
عضو شورای شهر طاهرگوراب

خانـــم معصومـــی در حـــدود 3 دهه حضورشـــان در منطقـــه، بـــا اهالی این 
محل و مردم طاهرگوراب ارتباط خیلی نزدیکی داشـــتند. با شـــورا و دهیاران 
همکاری خوبی داشـــتند. روحیه و شخصیت انقلابی هم داشتند. در همه 
مراحلی که در این منطقه حضور داشـــتند، به اقشـــار ضعیف جامعه توجه 
ویـــژه ای داشـــتند. بنده از دوران بچه‌گی با ایشـــان در ارتباط بـــودم، بارها در 
گر  بازار با ایشـــان برخورد داشـــتم و هنگام خرید از بازار ایشـــان را مـــی دیدم، ا
مـــورد نامناســـبی را در بازار می دیدند، بســـیار بـــا ادب برخـــورد می‌کردند. در 
برگزاری برنامه های فرهنگی بســـیار ما را حمایت می‌کردند. بسیار به حضور 

زنـــان در برنامه های فرهنگـــی توجه می‌کردند.
گـــر یـــک برنامـــه ای گرفتـــه مـــی شـــد و جایگاهی بـــرای بانـــوان در نظر   ا
گرفته نمی شـــد، ایشـــان تذکر می دادند. ایشـــان در مســـائل سیاسی به 
روز بودنـــد و یـــادم هســـت کـــه در ســـال 1388 وقتی عده ای به ایشـــان 
مراجعـــه کـــرده بودند و پرســـیده بودند که شـــما با چه کســـی هســـتید؟ 
کـــه: فصـــل الخطـــاب رهبـــری انقـــاب و قانون  گفتـــه بودنـــد  در پاســـخ 
هســـت. ایشـــان ســـاختمانی را ســـاختند که بتوانند دانشـــکده ای را در 

حـــوزه هنر اســـامی در اینجـــا راه انـــدازی کنند.



21
وایت همسایگان مصاحبه مردمی به ر 					   
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خانم زهرا حاجی؛
از هنرجویان بازیگری مرحومه پروانه معصومی

یکـــی از چیزهایـــی کـــه مـــن را خیلـــی جـــذب می‌کرد کـــه در کنار اســـتاد 
باشـــم، ســـاده زیســـتی ایشـــان بود. با اینکه غنی و دارا بودند ولی ساده 
زیســـتی را دوســـت داشـــتند. ما در کنارشـــان از شـــخصیت و مقام شان 
کـــه بچـــه هـــا بایـــد کاری کنیم که  لـــذت مـــی بردیـــم. به مـــا مـــی گفتند 
کـــه مربوط به  چیزهـــای خوبـــی از ما بـــه یادگار بماند. اســـتاد بـــه آثاری 
تاریخ اســـام باشـــد مانند ســـریال امام علـــی )ع( و حضرت یوســـف )ع( 
و ســـریال هـــای مـــاه رمضان خیلـــی علاقه داشـــتند. اســـتاد خیلی وقت 
شـــناس و منظم بودند و همیشـــه قبل از ما در کلاس حاضر می شـــدند 

و ایـــن انضبـــاط را بـــه ما توصیـــه می‌کردند.

خانم نیلا سرافراز؛
از هنرجویان بازیگری مرحومه پروانه معصومی: 

، نحـــوه ایســـتادن و راه رفتن  در کلاس آموزشـــی بـــه مـــا فن بیـــان بازیگر
را آمـــوزش مـــی دادنـــد و ســـعی می‌کردنـــد با اتودها و یکســـری داســـتان 
گویـــی هـــا، قـــدرت تخیـــل هنرجویـــان را بـــالا ببرنـــد. اســـتاد معصومـــی 
بـــرای مـــن نماد یـــک مـــادر واقعی بودند و همیشـــه یـــک نـــگاه مادرانه 
گردان و آدم هـــای  گردانشـــان داشـــتند و خیلـــی شـــا ای نســـبت بـــه شا
بـــه دغدغـــه هایشـــان توجـــه  اطرافشـــان برایـــش اهمیـــت داشـــتند و 
می‌کردند.بســـیار اخـــاق مـــداری و تعهـــد کاری بازیگری برایشـــان مهم 
بـــود و مـــدام یـــادآوری می‌کردنـــد که وقت شـــناس باشـــیم و خودشـــان 
گردان در کلاس حاضر می شـــدند و منتظرشـــان می  هـــم زودتـــر از شـــا
ماندنـــد. همیشـــه ماهی یکبار به دیدنشـــان می‌رفتیم و اســـتاد بســـیار 
مهمـــان نـــواز بودنـــد و از میـــوه هـــای بـــاغ خودشـــان از مـــا پذیرایـــی 
کـــه چقـــدر ایـــن میـــوه  گفتیـــم  کلمـــه مـــی  گـــر یـــک  می‌کردنـــد. حتـــی ا
خوشـــمزه اســـت، ســـریعا در جایی مـــی ریختنـــد و می دادند کـــه همراه 
خودمـــان ببریـــم. وقتـــی از کلاس بازیگـــری ایشـــان در صومعـــه ســـرا که 
بر می گشـــتم به ســـمت منـــزل، مـــدام پیگیـــری می‌کردند تـــا اطمینان 

خاطـــر پیـــدا کننـــد که من بـــه منزل رســـیده باشـــم.

محمد تجدد: 
هنرمنـــد هرجا رود قدر بیند و در صدر نشـــیند؛ این یک واقعیت اســـت. 
یـــک بخـــش زندگی خانـــم معصومـــی که خیلـــی مـــورد توجه قـــرار گرفت 
مردمـــی بـــودن ایشـــان اســـت. انســـان ها به شـــهرت مـــی رســـد و دیده و 
معـــروف می شـــوند، اما محبوب شـــدن و ماندن مهم اســـت. ایـــن بانو با 
قشـــرضعیف و زحمت کـــش جامعه همراه بودند. ایشـــان مـــدام در حال 
ک،  تحقیـــق بودنـــد و در مورد جنـــس زندگی آدم ها، بخصـــوص جنس پا

بـــی آلایش و بـــی ریای مردم روســـتاها. 
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استاد انوش نصر ماسوله - بازیگر

گرانمایه  اواخر دی ماه، عصر جمعه‌ای 
دوستی، ضمن تماس تلفنی بعد از 
گفتند: فلانی  جویایی احوالِ من، در ادامه 
با شناختی که طی سال‌ها همکاری 
هنری و آشنائی با زنده یاد بانو پروانه 
گر خاطره‌ای از این بانوی  معصومی، ا
مرحومه برجسته‌ی ایرانی به یاد دارید 
طی یادداشتی بمناسبت یادی از ایشان 
که در سی سال آخر عمرش را در گیلان 
طاهرگوراب بخشی از صومعه‌سرا سکونت 
داشتند را به منظور درج در نشریه‌ای 
مزید اطلاع دوستدارانش برای من ارسال 
نمایید. با قول مساعد، یادداشت ذیل را 
که می‌خوانید، خاطره‌ای است از آن بانوی 
که در تاریخ  اول سینما و تلویزیون ایران 
ششم آذرماه 1402 دعوت حق را لبیک 
کرد.  گفت و به آسمانها پرواز 

پروانـــه معصومـــی از اوایل دهـــه ی ۱۳۵۰ وارد فعالیت های هنری شـــد. 
، ســـاخته‌ی بهرام  در آغاز نقش کوتاهی داشـــت. بعد از آن در فیلم رگبار
کـــرد بـــه بخاطـــر توانمندی‌های  بیضائـــی نقـــش اول زن رگبـــار را بـــازی 
هنری خود با اســـتاد ناصر تقوائی یکی از اســـایتد برجســـته‌ی سینمای 
ایران در فیلم ناخدا خورشـــید، خوش درخشـــید. بانـــو پروانه معصومی 
با اســـم اصلی ســـکینه و خانوادگـــی کبودر آهنگی متولـــد ۱۳۲۳ طی ۴۷ 
ســـال فعالیت‌های مســـتمر هنری از 1۳۵۰ تا ســـال ۱۳۹۷، جمعا با ســـی 

و دو فیلم ســـینمایی حضور چشـــمگیری داشت. 
شایســـته ذکر اســـت در ســـال 63 چهار فیلم، ســـال ۶۵ چهار فیلم و در 
ســـال ۱۳6۶ بـــا حضـــور در پنج فیلـــم پرکارتریـــن بانوی موفق ســـینمای 
ایـــران بود. در آثار تلویزیونی ســـال ۸۱ ســـه پـــروژه تلویزیونـــی ۱- دریائی 
2- باران عشـــق ۳- پرده عشق ســـال 1383 و 1387 سه پروژه تلویزیونی 

وانه معصومی یادی از بانو پر

ستاره ی درخشان آسمان 
هنر ایران زمین

۱- نشـــانی ۲- مثـــل هیچکس 3- یوســـف پیامبر بازی‌های درخشـــانی 
از خـــود ارائـــه داد. زنـــده یـــاد بانـــو پروانـــه معصومـــی دو بـــار برنـــده‌ی 
غ بلوریـــن بهترین بازیگر زن جشـــنواره‌ای فیلم فجـــر گردید. اول  ســـیمر
بـــار در ســـال ۱۳۶۳ بـــرای نقش آفرینـــی در فیلم گلهـــای داوودی، باری 
دیگـــر در ســـال ۱۳6۶ بـــرای فیلم‌هـــای جهیزیـــه‌ای برای رباب و شـــکوه 
غ بلورین در محـــور بازیگـــران زن ایرانی جای  زندگـــی بـــا دریافت ســـیمر
گرفـــت. در یـــک کلام. پروانه معصومـــی زنده یاد تا ســـال ۱۳۹۷ جمعا در 
۳۲ اثـــر کارگردان‌هـــای بر جســـته‌ی ســـینما و تلویزیون ایـــران حضوری 
چشـــمگیر داشـــته اســـت. و اما خاطره: نگارنـــده در تمام آثـــار تصویری 
زنده یاد پروانه معصومی، دوبار ســـعادت همکاری با ایشـــان را داشـــتم 
1. پـــروژه مانـــدگار کوچـــک جنگلی بـــه کارگردانی بهروز افخمـــی ۲. پروژه 
دریائی‌هـــا بـــه کارگردانـــی ســـیروس مقـــدم روز و شـــبها در لوکیشـــنهای 
پـــروژه هـــای در حال تولید در اوقـــات فراغت بگفتگوهـــای زیادی با هم 
داشـــتم علی الخصـــوص که هر دو عضـــو هنرمندان پیشکســـوت درجه 
یـــک هنریهـــای نمایشـــی کشـــور و تحـــت پوشـــش موسســـه هنرمندان 
پیشکســـوت کشـــور بودیـــم. بادرایـــت و تـــاش مدیریـــت محتـــرم عامل 
موسســـه، دکتـــر ســـید عبـــاس عظیمی هـــر ســـاله پـــاره‌ای از مواقع طی 
مســـافرتهای گروهـــی هنرمنـــدان تحت پوشـــش موسســـه‌ی هنرمندان 
گروهی در  ، توفیق ایـــن را داشـــتند بـــا مســـافرتهای  پیشکســـوت کشـــور
شـــهرهای مختلـــف ایـــران بـــه مـــدت چهـــار روز دور هـــم اتـــراق کنند و 
احوالـــی از یکدیگـــر داشـــته باشـــند. دوبـــار در کیـــش در هتـــل مارینای 
کیـــش به مـــدت چهار روز اتـــراق، طی ایـــن دورهمی خاطـــره گوئی‌های 
کـــه این خاطرات همیشـــدی  گونـــه شـــنیدنی و گیرا بود  هنرمنـــدان آن 
دوران کـــه در حیـــات هســـتم در اذهان ما هک شـــده باقی اســـت. یکی 
کـــه در واقـــع همولایتـــی هـــم  از خاطـــرات زنـــده یـــاد پروانـــه معصومـــی 
بودیـــم. ایـــن بـــود که بـــه من گفـــت : »در یکی از جشـــنوار های شـــادی 
مـــن یکی از ســـه دورانی بودم که آثار گروهای شـــرکت کننـــده را قضاوت 
کـــه با شـــور و هیجـــان فراوانـــی برگزار شـــده  می‌کـــردم. شـــب اختتامیـــه 
بـــود. با معرفی بازیگـــران و دیگر عوامـــل موثر گروهای موفـــق برای اخذ 

، دعوت بـــه دریافـــت جوایز خود می‌شـــدند. جوایـــز
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بســـیار خوشـــحال، لیکـــن آن عـــده دیگـــر که بـــه هـــر دلیـــل توفیقی در 
احـــوال  دیـــدن  بـــا  می‌نمودنـــد.  غمـــزده  بســـیار  نداشـــتند  جشـــنواره 
ک آنها بقـــدری دلم گرفت که بخـــود گفتـــم: ای کاش داوری این  غمنـــا
جشـــنواره را نمیپذیرفتـــم. با توجه با اینکه قضاوت شـــرافتمندانه ای را 
در انتخـــاب بهترین‌هـــا اعمال کرده بـــودم تا حق فرد یـــا گروهی پایمال 
کننـــده، قضاوت  گروهـــی از از هنرمندان شـــرکت  نشـــود، متوجه شـــدم 
مـــن و دیگـــر همـــکاران داور را عادلانـــه ندانســـتند. چـــرا که تصویـــر آنها 
اینگونه بود. قبل از اینکه آثار دیگران را به تماشـــا بنشـــینند، خودشـــان 
گروه‌های شـــرکت‌کننده در جشـــنواره می‌پنداشـــتند.  و را برتـــر از دیگـــر 
در واقـــع در قضـــاوت خـــود عجـــول شـــدند و قضاوت مـــا را باور نـــا پذیر 
شـــدند. مـــن در کمال خونســـردی برای آن عـــده از هنرمنـــدان معرض 
توضیح دادم، هیچ انســـانی هنرمند نیســـت؛ هنرمند مطلق خداســـت 
کـــه بر حق نشـــته اســـت. تئاتر انســـان اســـت و بـــس. انســـانها جملگی 
بایـــد یـــا اعمـــال و رفتارهـــای خود پیرو خالقشـــان باشـــند . بـــه هر روی 
مـــا بدنیـــا آمده‌ایـــم تـــا زندگـــی کنیم. زندگـــی عین صعـــود کـــردن از یک 
نردبـــان دو طرفه اســـت، که از یک ســـمت نردبان بالا می‌رویـــم، از دیگر 
ســـمت آن بـــه پائین می‌رســـیم. در این طـــی طریق حیات ما بـــه پایان 
گزیر اســـت پاســـخگوی اعمال خـــود در روز موعود  می‌رســـد. انســـان نا
وعده داده باشـــد بهتر اســـت بدانید، حیات انســـان یک امتحان الهی 
گاهی، انســـان منصـــف، با قضاوت های نا درســـت نباید  اســـت. با این آ
شـــرف کاری خـــود را بـــی بهـــا عرضـــه کنـــد. من کـــه پروانـــه‌ی معصومی 
هســـتم در محکمـــه‌ی وجـــدان خـــودم در ارتبـــاط بـــا قضـــاوت در این 

کوتاهـــی نکردم...  جشـــنواره هیچگونه 
کـــه در ایـــن جشـــنواره حضـــور داشـــتید، برایتـــان یک   شـــماها هـــم 

کـــه آخریـــن امتحان شـــما نیســـت و  امتحـــان بـــود. ایـــن امتحـــان 
نخواهـــد بـــود. مـــن تحت عنـــوان این کـــه ســــال هـــا در وادی هنر 

خدمتگـــزار مردم بودم به این درک و فهم درســـت رســـیدم : هنر 
، تصویر زیبائی همیشـــه ایام برای انســـان  یعنـــی زیبایی و لاغیر

خوشـــایند و دلپذیـــر و لذت بخش اســـت. انا همه‌ی 
مشـــاهده‌ی  از  انـــدازه  یـــک  بـــه  انســـانها 

لـــذت  طبیعـــت  زیبائی‌هـــای 
شـــیفته‌ی  بعضی‌ها  نمی‌بزنـــد. 

یک  هســـتند،  زیبائی‌هایـــی 
منظـــره یـــا یـــک اثـــر زیبـــا را 

، بـــی اعتنا از  ســـاعتها به تماشـــا می‌ایســـتند در حالی که عـــده‌ای دیگر
کنارشـــان می‌گذرند. زیرا مـــردم جهان  همـــان زیبائی هـــا بی تفـــاوت از 
بـــه طور یکســـان بـــه زیبائی ها توجـــه و علاقـــه ای نشـــان نمی‌دهند. از 
من به شـــما وصیت، هنرمند کســـی اســـت که در دلهای مـــردم جایگاه 
گر ایـــن قـــدرت را در خود ســـراغ دارید،  رفیعی داشـــته باشـــد. شـــماها ا
تـــاش کنیـــد بـــا کارهـــای جـــذاب و درســـت و خاطـــره انگیـــز محبـــوب 
دلهـــا بشـــوید نـــه مشـــهور جامعه، چه بســـا افـــراد مشـــهوری در جامعه 
ی بشـــریت هســـتند کـــه با اعمـــال و رفتار ســـخیف و غیر انســـانی خود، 
منفـــور جامعـــه می‌شـــوند. حـــرف و عـــرض آخرم اینکـــه من بیـــاد ندارم 

کـــه فرمودند: ایـــن دو بیتـــی را از چـــه کســـی در ذهنـــم ســـپرده ام 
که این ملک باید گذشت و گذاشت کرئی حکیمی نگاشت	 به ایران 
کــن به حـکـم بقا، خانه ای« بـنــا  گــــر هــــوشــمـنـدی و فــرزانـه‌ای	 ا
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پیشگݡامی در هنر
برای پابرهنگݡان

روح الله قمری
 مسئول  بسیج هنرمندان استان گیلان

گزیریـــم مفهـــوم ملـــزم بـــودن در برابـــر  وقتـــی از تعهـــد حـــرف می‌زنیـــم، نا
قـــرارداد، خواســـته، عمـــل، یـــا هـــر چیـــز دیگـــر را به ذهـــن متبـــادر کنیم. 
کتســـابی انســـان دارد. حال  الزامـــی که ریشـــه در فضیلت‌هـــای فطری و ا
کـــه خـــودِ واژه هنـــر بـــه اعتقـــاد جمـــع کثیـــری از  همیـــن تعهـــد در هنـــر 
هنربانـــان معاصـــر در ذات خـــود الـــزام گریز اســـت، گویی نخســـت جمع 
نقیضیـــن را با خود یدک می‌کشـــد. بله، ترکیب هنـــر متعهد طبق تعریفی 

کـــه بـــه مـــا خورانده‌اند حامـــل دو نافی اســـت. 
 مرحومـــه‌ی اســـتاد، پروانـــه معصومـــی از پیشـــگامان جبهه‌ای بـــود که با 
اراده بی‌بدیلـــش در برابـــر تعریـــف موزیانـــه ایـــن هنربانـــان ایســـتاد.  امثال 
او بـــا ایـــن پرســـش که چه کســـی ذات هنـــر را تعریـــف می‌کند بـــه جنگ با 
ابرقدرت‌هـــای اریکـــه کنترل ذهن رفتنـــد. او چه روبروی لنز هنـــر، و چه در 
مقابل لنز رســـانه‌ها، دســـت بـــه بازتعریف هنـــری زد که منافـــع پابرهنگان 
را در نظـــر داشـــت، چـــرا کـــه او بیـــش از امثـــال مـــا واقـــف بود کـــه مدعیان 

هنـــر غرب، بـــرای هنر خـــود به مـــرام نامه‌های اربابان‌شـــان تعهـــد دارند و 
ژســـت ذکر شـــده را در برابر کســـانی می‌گیرند که استواری‌شـــان با تعهد به 
اربابان‌شـــان در تضاد اســـت. ایـــن بازآفرینـــی در تعریف هنـــر، زایش روحی 
بـــود که امام راحل)رحمةالله‌علیه( در کالبد ملت ســـتمدیده ایران دمید و 
پروانـــه معصومی‌ها در رأس تبیین این حقیقـــت، عمر با برکت هنری خود 

را به ســـر منـــزل عاقبت به خیری رســـاندند. 
اما نکته بســـیار حائز اهمیت و کمتر دیده شـــده از این مرحومه، جســـارت 
در اولیـــن بـــودن بود. به هرحال کســـی یا کســـانی بایـــد چراغ این مبـــارزه را 
گر  روشـــن می کردند، مبارزه‌ای که قدمتی به درازای یک قرن دارد. شـــاید ا
او و امثالش دســـت بـــه تعرفه هنر متعهد ایرانی اســـامی نمی‌زدنـــد، امروز 
مـــن و امثال من نیز جرأت دســـت بردن به قلم برای نوشـــتن همین متن 
را هم نداشـــتیم. چیزی که مبرهن است وام گرفتن از روحیه منحصربه‌فرد 
خانـــم پروانه معصومی بـــرای بازآفرینی این چنین الگوهایی اســـت، که در 
میان نســـل کنونـــی و آتی هنر کشـــورمان امری ضـــروری می‌نماید. روحش 

که شـــاد اســـت، یادش گرامی باد...

فعالیـــت دارم از ایشـــان یـــاد گرفته و مانند ایـــن بانوی بزرگ و ارزشـــمند در 
خدمت مردمم عاشـــقانه و خالصانه باشـــم. قدر پیشکســـوتانی که در قید 
حیات هستند بیشـــتر بدانیم. شخصیتی همچون بانوی معصومی وقتی 
از جمـــع هنرمندان روحشـــان به پرواز در می آید، جایشـــان خالی اســـت و 

بنظرم شـــاید هم تکرار نشـــوند. نامش جـــاودان و یادش گرامی

پروانه معصوم و صبور 
سینمای‌ایران

آزیتا ترکاشوند
بازیگر سینما و تلویزیون

خانـــم معصومی در طول زندگی هنری شـــان علاوه بـــر اینکه نقش آفرینی 
گاه و ارزشمند  هایی داشتند و خالق نقش و اثرهایی بوند، زنی  خردمند، آ
بودنـــد که با ارزش های انســـانی زندگی کردند و این ارزش هـــا را به دیگران 
نیـــز آموختنـــد. امیدوارم بنـــده به عنوان عضـــو کوچکی کـــه در این عرصه 
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سید امیر مصباح ؛
 هنرمند و معاون امور هنری و سینمایی وقت اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

، ســـال ۹۶، بـــرای اولیـــن بـــار بانـــو پروانـــه معصومـــی را دیدم،  روز مـــادر
اجـــازه داده بـــود بـــه منزلـــش برویـــم، وارد خانـــه اش که شـــدیم، همان 
بـــود کـــه باید. یک خانه ی اصیـــل، محکم، گرم و تنهـــا در حیاطی بزرگ 
از جـــای جـــایِ خانه که طراحی اش با پســـر هنرمندشـــان بـــود برایمان 
گفـــت، تـــا بخش بـــه بخش فضـــای حیاط بـــی نظیـــرش، کوچـــه ای که 
کـــه برای  پشـــت خانه بـــا درختـــان برای خـــود ســـاخته بـــود و احترامی 

کن در باغ قائـــل بود. حیوانـــات ســـا
کـــرد و با لذت از گذشـــته  و روزهای رفته   مثـــل یک مـــادر از ما پذیرایی 

گفـــت، پـــر از لـــذت. بـــی هیـــچ پشـــیمانی؛ اعتقـــاد دارم، برای دانســـتنِ 
آینـــدگان، گفتـــن از محصول هنری یـــک هنرمند فقید بی دلیل اســـت، 
خـــودِ اثـــر راوی خالقش خواهد بـــود، چیزی که شـــاید بایـــد بارها گفت 
غ از تمـــام ظواهر و ادعاها  و‌شـــنید، خلوت هنرمند اســـت، جایی که فار
کنار ایشـــان  ، هربار که فرصت  بـــه اصل خود بازمی‌گـــردد، بعـــد از آن روز
بـــودن برایم دســـت داد، بیشـــتر به ایـــن یقین رســـیدم که، بانـــو پروانه 
معصومـــی ذره ای خلوتـــش بـــا جلوتـــش فاصلـــه ای نداشـــت، همانقدر 
کـــه، کنارِ  صریـــح، همانقـــدر شـــریف و بیش از تمـــامِ اینها، مادر کســـانی 

ایشـــان بودن را تجربـــه کردند.
می‌داننـــد چه میگویـــم، در عصـــرِ بعضی هنرمنـــدان که گهگاه فرســـنگ 
ها فاصله میان گفتار و رفتارشـــان میبینی، ســـرکارخانم معصومی شـــبیه 

تریـــن فـــرد به مختصـــات خانه اش بـــود اصیل، محکم، گـــرم و تنها.

... مادر

در پناه خدا بود
مجید پتکی ؛  بازیگر

گاه و بیگاه دیگران را گناهکار میبینند و خودشـــان  نمیدانم چـــرا آدمها 
گناه؛ را عاری از 

که دائم خود را در پناه میبینند، در پناه خدا؛  خوشا به حال آنهایی 
بـــه نظـــرم اســـتاد پروانـــه معصومـــی از آن عده ای بـــود که بی شـــک در 

بود. خـــدا  پناه 
 آرامـــشِ بی نظیر ایشـــان در زندگی هنری و شخصیشـــون مثال زدنی بود 

مصداق بارز انســـانی کـــه روی زمین خدا بی غرور گام برمی داشـــت.
بـــاآن همـــه اعتبـــار و عـــزت و هنـــر و هنرمنـــدی، فقـــط بایـــد در پنـــاه 

گزنـــد خلـــق خـــدا در امـــان باشـــی.  کـــه از آســـیب و  خداباشـــی 
خدایا همه ی ما را در پناه خودت بگیر روحشان شاد
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فلورا سام
کارگردان و بازیگر تلویزیون 

مـــن اولیـــن بار در یک ســـریال با نـــام »نشـــانی« ســـاخته رامبد جوان با 
خانم معصومی آشـــنا شـــدم. مـــن نویســـنده و بازیگر این ســـریال بودم. 
بعـــد از آن ســـریال »مـــاه عســـل« ساخته شـــاهد احمدلـــو را بـــا او بـــازی 
کـــردم. در چنـــد تلـــه فیلـــم دیگر هم ایـــن افتخار را داشـــتم که بـــا خانم 
ک عطر گلاب«  معصومـــی همبازی بـــودم. زمانی که تله فیلم »بـــوی خا
کارگردانی کردم، یکـــی از نقش‌های اصلی  را بـــه عنوان اولین ســـاخته‌ام 

گرفتم. را برای خانـــم معصومی در نظـــر 
گر دوســـت  وقتـــی به ایشـــان زنـــگ زدم خواســـتم متـــن را بفرســـتم که ا
تـــو بچـــه مـــن  گفتنـــد اصـــا  کننـــد. خانـــم معصومـــی  بـــازی  داشـــتند 
هســـتی. مـــن بایـــد بیایـــم و در اولین کارت بـــازی کنم. خانـــم معصومی 
بســـیار حرفـــه ای بودنـــد. وقتـــی اولین بـــار باری ســـریال »نشـــانی« قرار 
بـــود ســـر پـــروژه بیاینـــد، اطرافیـــان گفتنـــد ایشـــان خیلـــی ســـخت گیرو 
بهانه‌گیـــر هســـتند. امـــا وقتی آمدنـــد من اصـــا چنین چیـــزی ندیدیم. 

وانه معصومی  وانه معصومی دغدغه پر دغدغه پر

ینی برای مردم روستامردم روستا ینی برایکݡارآفر کݡارآفر

گر  تنهـــا مـــوردی که در شـــخصیت ایشـــان دیدم حرفـــه‌ای بودن بـــود. ا
کســـی کارش را بلـــد نبـــود یـــا کاری ســـر وقت انجـــام نمی‌شـــد، اعتراض 
می‌کردند. چون دوســـت داشـــتند در یک محیط حرفـــه ای بازی کنند. 
من در حداقل شـــش هفت فیلم و ســـریال با ایشـــان همکاری کردم و از 

ایـــن بازیگر جـــز مهربانـــی و حرفـــه‌ای بودند چیـــزی ندیدم.
گر از دســـتش کمکی برمی‌آمد حتما انجام می‌داد. کســـانی که در روستای  ا
شـــمال کشـــور همســـایه ایشـــان بودنـــد، رویـــه دیگـــری از خانـــم معصومی 
هنرمند را دیده‌اند. او با گل و گیاه عشـــق می‌کرد و خیلی عاشـــقانه طبیعت 
کن شوند به من  را دوســـت داشـــت. زمانی که تصمیم گرفتند در روستا ســـا
گر با  گفتند از وقتی روســـتا رفتم زندگی من تازه شـــروع شـــده اســـت. شـــما ا
اهالـــی روســـتا صحبـــت کنید، متوجـــه می‌شـــوید که چقـــدر به مـــردم آنجا 
کمـــک کرده‌انـــد. چون چهره مشـــهوری بودند بـــه فرمانداری و اســـتانداری 

می‌رفتنـــد و بـــرای رفاه مردم آنجـــا دنبال امکانـــات بودند.

انسیه شاه حسینی 
نویسنده و کارگردان

قســـم بـــه جرقه ی ســـم اســـبانی که بـــرای جهـــاد مـــی تازند و قســـم به 
غبـــاری که از ردشـــان به هوا بلند می شـــود؛ هنوز رفتنت را بـــاور ندارم. 

رفیق روز های سخت، همسفر همیشگی ام؛ مهربان، 
ایـــن روزهـــا کـــه در جنوب مشـــغول ســـاختن همـــان فیلمی هســـتم که 
دوســـتش داری، وقتـــی که غروب هنـــگام، تیر زهرآلود آن خبـــر جانکاه، 
بـــه قلبم نشســـت، بـــاورش نکـــردم. بلافاصلـــه به تـــو زنـــگ زدم. منتظر 

بـــودم خودت گوشـــی را بـــرداری، اما افســـوس ...

پروانه جانپروانه جان

کـــه آنجایـــی، پیدایت  گمنام، مـــی دانســـتم  رفتـــم ســـراغ شـــهدای 
کـــردم، با همان لبخند همیشـــگی ات. و چه خـــوش بودی در میان 
بهتریـــن فرزندانـــت، همانهایی که دوســـت شـــان داشـــتی و نازنین 

خطاب‌شـــان می‌کـــردی و آنهـــا هم.
کـــه گلی مـــی روید و  پروانـــه تـــو همیشـــه هســـتی، تـــا آن لحظـــه ای 

آفتـــاب مـــی تابد .



27

گݡیلانگݡیلان، خلوت عاشقانهخلوت عاشقانه
پروانه معصومیپروانه معصومی

محمد پورجعفری 
کارگردان تئاتر

خانـــم پروانـــه معصومی، بازیگـــر و هنرمند محبوب، عاشـــق گیلان بود و 
کـــرد و این اقلیـــم، میزبان  لی این خطـــه زندگی  ســـال‌های زیادی بـــا زلا
خلـــوت‌ عاشـــقانه دل و روح ایشـــان بـــود. مرحومـــه معصومـــی ســـالیان 
کن بود و قرار بود برای ایشـــان شـــکرانه حضور برگزار  ســـال در گیلان ســـا
بشـــه، اما افســـوس که همیشـــه عقب هســـتیم. ایشـــان بخاطر زیســـت 
با روســـتاییان و کشـــاورزان دغدغه مردم و روســـتا را ‌همواره داشـــت. تا 
کـــم کاری صدا و ســـیما  کـــه در دیدار بـــا رهبر انقلاب نســـبت به  جایـــی 
در معرفـــی جایـــگاه روســـتا انتقـــاد کرد، زیـــرا روســـتا را می‌شـــناخت و با 
روستانشـــینی مأنـــوس بود. در همـــان دیدار بـــه زیبایی و ‌شـــاعرانه زن 

کار میکنـــد را توصیف می‌کنـــد(: زن  گیلانـــی که در ســـر بیجـــار )مزرعـــه( 
دهقـــان روســـتایی )مانند »آجـــی« که می‌شناســـم(، از اول اســـفند ماه 
بیـــل بـــر روی کـــول دارد به مزرعـــه می‌رود، بیـــل می‌زند، مـــرز می‌گذارد، 
نشـــاء می‌کنـــد؛ او دیـــروز قبـــل از آمـــدن مـــن به تهـــران پیش مـــن آمد، 
لبـــاس مرتـــب پوشـــیده بـــود و با شـــادی غیرقابـــل وصفی بـــه من گفت 
»برنج‌هـــای من شـــکم دادنـــد« یعنی خوشـــه آوردند، او صبـــر می‌کند تا 
گـــر بتواند ۳۰۰ تا ۴۰۰ هـــزار تومان  برنج‌هـــا را درو کنـــد، به خانـــه می‌آورد ا
از فـــروش برنـــج بـــه دســـت بیـــاورد ثـــروت زیـــادی اســـت، زیـــرا می‌تواند 
مقـــداری از مایحتـــاج خـــود را خریـــداری کنـــد. بـــا ایـــن حال امیـــدوارم 
ســـردیس ایشـــان در محـــل زندگی‌اش ســـاخته شـــود و از ایـــن محل به 

عنـــوان مـــوزه نگهـــداری کنیم و راحـــت آن را از دســـت ندهیم.
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مرضیه محمودی 

گیـــان را برای  کـــه »پروانـــه معصومـــی«  نزدیـــک بـــه ۳۰ ســـال می‌شـــود 
گیـــان مأمـــن آرامـــش »پروانه« بـــود. او  کـــرده اســـت.  زندگـــی انتخـــاب 
گیـــان داشـــت و اوج ایـــن تعامل و  ارتبـــاط خوبـــی بـــا زنـــان روســـتایی 
کـــه در مقابـــل رهبر  هم‌نشـــینی بـــا زنـــان زحمت‌کـــش شـــمالی را آنـــگاه 
انقـــاب در جایگاه ســـخن قـــرار گرفت، نشـــان داد و گفـــت: »ایران فقط 
تهران نیســـت و ســـینمای ایران برای روستا و روســـتایی و دغدغه‌های 

بانـــوان زحمت‌کـــش شـــمالی کم گذاشـــته اســـت«.
طاهرگـــوراب  در  منطقـــه‌ای  در  گیـــان  کن  ســـا زیـــادی  ســـال‌های   او 
صومعه‌ســـرا بـــود و دیگـــر گیـــان را خانـــه خـــود می‌دانســـت، شـــاید هم 
حـــال و هـــوای مردمان روســـتا بـــود کـــه دل او را برده بود و برای رشـــد و 

تعالـــی مردمـــان ایـــن دیـــار تـــاش می‌کرد.
 »پروانـــه« از طبیعـــت درس گذشـــت و مقاومـــت می‌گرفـــت و می‌گفـــت: 
آرامـــش می‌دهـــد و باعـــث  بـــه انســـان در برابـــر ســـختی‌ها  »طبیعـــت 
می‌شـــود نگاه انســـان به زندگی متفاوت باشـــد؛ همچنین مردم روســـتا 
و شـــهرهای کوچک مواظب حـــال و احوال یکدیگر هســـتند و در غم‌ها 
و شـــادی‌ها در کنار هم هســـتند و مانند تهران نیســـت که همســـایه نام 

نداند«. را هم  همســـایه‌اش 
 »پروانـــه« عاشـــق حســـین )ع( بـــود و معتقـــد بـــود »کســـی نیســـت کـــه 
عاشـــق امام حســـین )ع( نباشـــد و خودش را حســـینی نداند مگر اینکه 

ذره‌ای بـــوی جوانمـــردی در وجودش نباشـــد«.
 او سرمنشـــأ محبت به حضرت حســـین )ع( را خانواده‌اش می‌دانست و 
می‌گفـــت: در دوران کودکـــی در ایـــام محرم هیئات عـــزاداری به خانه ما 

می‌آمدند و دســـته‌های ســـینه‌زنی برپـــا می‌کردند.
گیـــان نیـــز آن را حفـــظ  کـــه »پروانـــه« در هنـــگام ســـکونت در   رســـمی 
کن شـــدم با  کـــرد. او در گفتگویـــی گفتـــه بـــود: زمانـــی که در روســـتا ســـا
فرارســـیدن محـــرم، پرچـــم عزای حســـینی را بـــر در و دیـــوار خانه نصب 
کـــردم و امـــروز ســـر در هـــر خانـــه‌ای در اینجـــا )محل ســـکونتش( پرچم 

امام حســـین )ع( برافراشـــته شـــده اســـت.
کـــه  کســـی  و می‌گفـــت:  را دلبســـته مذهـــب می‌دانســـت  گیلانیـــان   او 
مســـلمان و شـــیعه اســـت نمی‌تواند در ایام محرم عزادار نباشـــد و برای 

امـــام حســـین )ع( به هـــر شـــکلی عـــزاداری نکند.
گـــی بـــارز دیگـــری هم داشـــت؛ او حـــرف دل و   »پروانـــه معصومـــی« ویژ
زبانـــش یکـــی بـــود. هـــم از دغدغه‌ها و مشـــکلات مردم می‌گفـــت و آن را 
گاهی و دانـــش انتقاد  مطالبـــه می‌کـــرد و هـــم از اظهارنظرهـــای بـــدون آ

می‌کـــرد و هم‌مـــرزش را بـــا بیگانـــه مشـــخص می‌کرد.
 او با اینکه بازیگر شـــاخص ســـینما و تلویزیون ایران بود و در فیلم‌های 
ســـینمایی زیـــادی نقش‌آفرینـــی کرد، حضور در مســـتند »تا آســـمان« را 

که این را می‌تـــوان به‌پای ارادتش به جایگاه شـــهدا نوشـــت. پذیرفـــت 
 »تا آســـمان« مســـتندی اســـت که حاوی زندگینامه و شـــیوه شهادت ۹ 
کن در کوچه صیقلی بخش کومله لنگرود اســـت  شـــهید از ۶ خانوار ســـا
کارگردانی »رضـــا مســـافری« و نقش‌آفرینـــی »پروانـــه معصومی«  کـــه بـــه 

ساخته شد.	
 او در مراســـم رونمایـــی از مســـتند »تا آســـمان« حس و حالش نســـبت 
بـــه موضوع این مســـتند ســـخن گفته بـــود و می‌گفـــت: »به مـــن گفتند 
در کوملـــه لنگـــرود یک کوچـــه وجود دارد بـــا ۶ خانه و ۹ شـــهید! و حالا 
کـــه در گوشـــه‌ای از ایـــن کار حضـــور داشـــتم و وجـــود  مـــن خوشـــحالم 

کامـــا حـــس می‌کنم«. تک‌تـــک این شـــهدا را 
»پروانـــه معصومـــی« در گفتگـــو با هشـــت‌دی، تـــاش بســـیجیان را نیـــز 
ســـتوده بـــود و می‌گفـــت: »بســـیجی‌ها همـــواره بـــدون منیّـــت و فقـــط 
برای رضای خدا کارشـــان را انجام داده‌اند و من همیشـــه تحسینشـــان 
کـــه هیچ‌کس پایـــش را نگذاشـــته می‌روند و  کـــرده‌ام؛ آن‌هـــا در مناطقی 

خدمت می‌کنند«.	
 آری! »پروانه« گیلان ما به نقشـــش در زندگی اصالت و مانایی بخشـــید 
، بیمـــاری را تاب نیاورد  گر چه در ششـــمین روز از ســـومین مـــاه پاییز و ا
و پـــر کشـــید؛ امـــا دل را می‌توان به شـــعری از »ســـعید عباســـی« خوش 
گر دل‌ها عاشـــق شـــود« کـــرد، آنگاه کـــه می‌گوید: »پروانه‌ها نمی‌میرند، ا

پروانه‌ها نمی‌‌میرند

http://8deynews.com/
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خانم مریم پوریامین؛ دبیر انجمن قلم و 
دبیر یازدهمین جشنواره ادبیات داستانی 
بسیج ۱۴۰۲ )ادب(؛ در پی درگذشت 
بانو پروانه معصومی خاطره‌ای از سفر 
کرد. مشترکش با زنده‌یاد منتشر 

گروهـــی از هنرمنـــدان ایرانـــی اعـــم  شـــاید بهمن‌مـــاه ســـال۱۳۷۵ بـــود. 
گران، نویســـندگان، نقاشـــان و یـــک موســـیقی‌دان خانـــم به  ؛ ســـینما از
دعـــوت هنرمنـــدان همتای آلمانـــی عازم مونیخ شـــدند تـــا در توتزینگ 

آلمـــان دیداری دوســـتانه داشـــته باشـــند.
در ایـــن ســـفر با زنده‌یـــاد پروانـــه معصومـــی و خانـــم پوران درخشـــنده 
و دوســـتان دیگـــر همســـفر بـــودم. یکـــی از برنامه‌هـــای تـــدارک دیـــده 
شـــده نمایـــش فیلم‌هـــای ســـینمایی بـــه بازیگـــری پروانـــه معصومی در 
آمفی‌تئاتـــر بزرگ شـــهر مونیـــخ بود و آن شـــب قرار بود، ناخدا خورشـــید 

بـــه نمایـــش دربیاید.
غ از همـــه مســـائل از هتل حرکـــت کردیم. وقتـــی به فضـــای بیرونی  فـــار
ســـالن رســـیدیم، ســـر و صـــدا و همهمه‌ی آدم‌هـــا عجیب و غریـــب بود، 
کـــه بهتر اســـت چادر  در بـــدو ورود نماینـــده‌ی ســـفارت بـــه مـــن گفـــت 
 نداشـــته باشـــید؛ چـــون جان خـــودت و همراهانـــت در خطـــر می‌افتد.

گفتـــم: بـــرای خـــودم نمی‌ترســـم، امـــا بـــه خاطـــر جـــان دوســـتان  مـــن 
هنرمنـــدم بـــه ســـالن نمـــی‌روم و بیـــرون مانـــدم.

زنده‌یـــاد پروانـــه معصومـــی و خانم پوران درخشـــنده، چند قـــدم نرفته 
برگشـــتند. خانـــم معصومی شـــال بزرگ پشـــمی را که روی روســـریش به 

وانه معصومی خاطره‌ی یک هنرمند از بانو پر

! تو نویسنده‌ای دختر

 ! ســـر کـــرده بـــود برداشـــت؛ به مـــن داد و گفـــت: تـــو نویســـنده‌ای دختر
شـــاید بتونی به ما کمک کنی. چادرم را برداشـــتم و شـــال را مانند چادر 
غ باران دیوانـــگان خودفروخته‌ی  به ســـر کـــردم و در حمله‌ی تخمه‌مـــر
بیگانه‌پرســـت، در حالـــی که همه‌مان دســـت‌هایمان را بـــه حالت دفاع 
کـــرده بودیم بـــه ردیف اول ســـالن ســـینما رســـیدیم.  از همدیگـــر بلنـــد 
قلبمـــان پـــر از درد شـــد و چشـــم‌های گردمان به اشـــک نشســـت. هیچ 

کدام‌مـــان نـــه تردید کردیـــم و نه کـــم آوردیم.
مـــن برای اولین بـــار بود که چند مـــرد برهنه‌ی کامل را وســـط جمعیت 
در آن ســـرمای استخوان‌ســـوز می‌دیـــدم و زنـــان برهنـــه‌ی بی‌ســـروپا با 
پرچـــم شـــیر و خورشـــید در وســـط ســـالن فریـــاد می‌زدند. وقتـــی پروانه 
معصومـــی به پشـــت میکروفن رفـــت، از هر طرف مورد حمله و فحاشـــی 
قـــرار گرفـــت، او را متهم به همـــکاری با حکومت دانســـتند و عکس‌های 
دســـت‌های  در  بـــزرگ  تصویرهـــای  بـــا  را  بی‌حجابـــش  و  کم‌حجـــاب 
حقیرشـــان چرخاندنـــد. خانـــم معصومـــی مصمـــم فریـــاد زد: مـــن بـــه 
کم  احتـــرام قوانیـــن کشـــورم و بـــه خاطـــر مهربانـــی مردمـــم بـــه آب و خا
وفـــادارم و ایـــن روســـری را برنمیـــدارم؛ چـــون در ایران زندگـــی می‌کنم و 
بـــه قوانینـــش پایبندم! هرچـــه گفتند او پاســـخ داد و آخر ســـر هم فیلم 

ناخداخورشـــید بـــه نمایـــش درنیامد! 
آن روز زن‌هایی که به نمایندگی از کشورشـــان به عنوان هنرمند رفته بودند، 

در مقابل این هجمه‌ها ایستادند.
امـــروز زنده‌یـــاد پروانـــه معصومی از دنیـــا رفته اســـت و مردم مهربـــان گیلان 
آوردنـــد. گذاشـــتند و رســـم مهمان‌نـــوازی بـــه جـــا   تابوتـــش را بـــه شـــانه 

امروز صحنه‌ی هنرمندی امثال ایشـــان به فرزندان هنردوست ایران به ارث 
رســـیده اســـت. بازیگران جوان ما از حریت او درس بیاموزند و از شـــجاعتش 

الگو بردارند. نام این شـــیرزن عرصه‌ی فرهنگ و هنـــر جاودان باد.
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پروانه معصومی ســـراپا برکت بود. نشـــد گرفتار بشـــی و ازش بخوای دعا 
کنه و برآورده نشـــده باشـــه. دعاهاش نشـــده توی کارهـــا و پروژها بیاد و 
کار برکـــت نگرفته باشـــه، مگه خـــدا چندتا از این بنده هـــای خوب داره 
کـــی. قدیم هـــا میگن خدا یکـــی رو الکی عزیـــز نمی کنه،  تـــوی زمین خا

یقینـــا چیـــزی توی قلبش هســـت که نظر خدا بهـــش افتاده.
هر ســـال اربعین می خواســـتم برم کربلا بهم می گفـــت یکم کلوچه فومن 

الهی به امید خودت

دوست‌داشـــتنی، مـــؤدب و چیزفهـــم بودنـــد، خواســـت خدا بـــود در دهه 
فاطمیـــه )ع( ایشـــان مرحـــوم بشـــوند، امیـــدوارم کـــه بـــا حضـــرت فاطمه 
گـــر در ایـــن مملکـــت در این حیات  )ع( محشـــور بشـــوند و امیـــدوارم کـــه ا
کم‌لطفی و بی‌معرفتی به ایشـــان شـــده اســـت به‌واســـطه رفتار خوب‌شان 
در ایـــن جهـــان در آن دنیـــا از مزایـــای رفتارشـــان در ایـــن جهـــان برخوردار 

باشند.
زن‌های ما زن‌های مظلومی‌اند برای اینکه من اعتقاد دارم ســـینما اساســـاً 
مذکر اســـت نـــه در ایران بلکـــه در همه جهـــان این حـــرف را بار‌هـــا زده‌ام. 
امیدوارم که روح‌شـــان شـــاد باشـــد امیدوارم که در آرامگاه خانوادگی‌شـــان 
بـــه آرامش برســـند و امیدوارم همچنـــان مردم این هنرمنـــد را قدر بدانند.

لـــذت بردنـــد همچنـــان  کار‌هـــای ایشـــان  از  زیـــادی  کـــه در  کســـانی  آن 
محبت‌شـــان را داشـــته باشـــند، چـــون معتقـــدم هنرمنـــدان نمی‌میرنـــد 
مخصوصـــاً امثـــال خانـــم معصومـــی همیشـــه زنده‌انـــد، هرچـــه دلشـــان 
می‌خواهد در موردشـــان بگویند، پروانه معصومی برای همیشـــه در تاریخ 

ایـــن مـــرز و بـــوم ثبـــت و ضبـــط شـــده اســـت، نمی‌توانیـــم بگوییـــم رفت.

یخ ماند برای همیشه در تار

و یه ســـری وســـایل کوچـــک مربوط بـــه گیلان با خـــودت ببـــر، مثل برنج 
ســـرخ کـــرده و بـــه موکـــب هـــای عراقی میـــری بینشـــون پخش کـــن و بزار 
اونـــا هـــم کیـــف کنن. هم ســـوغات منطقـــه خـــودت و معرفی کـــردی هم 

حالشـــون و خـــوب کـــردی و ایناســـت که تو این ســـفر یادگار مـــی مونه.
 واقعـــا پروانـــه معصومی زنده ســـت و جایی نرفته وگرنه برام ســـخت می 
گذشـــت. واقعا میشـــه حســـش کرد توی گلخونه و حیاط ســـر ســـبزش، 
بیـــن گل هـــای معطر خونـــه باغش. برام همیشـــه حضرت مـــادر بودی 
و هســـتی و یکـــی دیگـــه از قشـــنگیای عالـــم بـــرزخ اینـــه کـــه دوبـــاره می 

بینمت جـــان و دلم. ســـفر بخیر

داریوش ارجمند
بازیگر سینما و تلویزیون

داریـــوش ارجمنـــد به‌پاس ســـال‌ها همکاری بـــا او چند کلامی دربـــاره این 
بانـــوی بزرگ ســـینما و تلویزیون در مصاحبه با تســـنیم گفـــت: من خیلی 
بـــه خانواده پروانه معصومی تســـلیت می‌گویـــم؛ به خواهران بزرگوار و پســـر 
بزرگـــوارش. نمی‌دانـــم که می‌دانیـــد خانم معصومی شـــاید با مـــن بیش از 
همه هنرپیشـــه‌های مرد ایـــن مرز و بوم فیلم بازی کرده اســـت. من خیلی 
کنـــار ایشـــان بودم، بســـیار خانم بـــاادب، بســـیار خانم هنرمند، با شـــعور و 

باســـواد بودنـــد، هنرمند که می‌گویم یعنـــی تنها هنرشـــان بازیگری نبود.
یـــادم می‌آید در منزل‌شـــان پس از ســـریال امـــام علی )ع( با آقـــای عبدی و 
میرباقری دعوت بودیم، آشـــپزی و خیاطی خوب می‌دانســـتند، این اواخر 
در کار کشـــاورزی در شـــمال مشـــغول بودند و حتی رئیس یک قســـمتی از 

کار‌هـــای برزگر‌ها و کشـــاورز‌ها بودند.
بانـــوی فعالی در ســـینما بودند تا آنجا کـــه به‌یاد دارم بســـیار خانم محترم 



محسن حامدی
تهیه‌کننده و کارگردان

از بزرگترهـــا شـــنیدم وقتـــی نیـــت خیری در کار باشـــد ضمـــن اینکه خدا 
کار برکـــت میدهد موجب خشـــنودی دلها و ترویـــج خوبی‌ها نیز  بـــه آن 
میشـــود. یادم اســـت وقتی قرار شد نماهنگ "دســـتبوس" را تولید کنیم 
گزینه‌هـــای مختلفـــی بـــه عنـــوان بازیگر نقـــشِ مـــادر به بنده پیشـــنهاد 
شـــد امـــا حقیقتـــاً دنبـــال گزینـــه‌ای بودیـــم کـــه حضـــور و شـــخصیتش، 
فرهنـــگ و منـــشِ والای مادرانـــه را بـــا خوب‌تریـــن و موثرترین شـــیوه‌ی 
ممکـــن بـــه مخاطـــب انتقـــال دهـــد. گزینه‌های متعددی بررســـی شـــد 
تـــا رســـیدیم به نـــام ارجمند اســـتاد پروانـــه معصومی.دوســـتان گفتند: 
کســـی که در چهار دهـــه‌ی گذشـــته در مهم‌ترین پروژه‌های ســـینمایی 
نقـــش ایفـــا کرده، محـــال اســـت حضـــور در نماهنگـــی کوتـــاه را بپذیرد. 
گفتیـــم: توکل به خـــدا... پیشـــنهادمان را مطـــرح میکنیـــم و امیدواریم 

بیفتد.  اتفـــاق  این 
بـــا همراهـــی محبانـــه‌ی بـــرادر هنرمنـــدم ســـیدمهدی‌حقی، بـــا خانـــم 
 ، معصومـــی حـــرف زدیم. ایشـــان وقتی شـــنیدند قرار اســـت در ایـــن اثر
که بیمار بودند، جانانه  ســـنتی زیبا و نیکو فرهنگ‌ســـازی شـــود، با این 
و مادرانـــه بـــه میـــدان آمدنـــد. یادم اســـت مختصر کســـالتی داشـــتند و 
نبایـــد زیـــاد ســـرپا می‌ماندند، بـــا این همـــه فروتنانـــه، در یک روز ســـردِ 
زمســـتانی بـــه جمـــع هنـــری مـــا پیوســـتند و به مـــا گرمـــا و مهـــرِ مادرانه 
کنـــم در حیـــن برداشـــت‌های متعـــددی که  هدیـــه دادند.بایـــد عـــرض 
پیش‌بینـــی شـــده بـــود نـــه تنهـــا از ادا و اطوارهـــای رایـــج بیـــن خیلی از 
چهره‌هـــا خبـــری نبـــود، بلکـــه با کمـــال مهر و مـــدارا، تیـــم جـــوانِ تولید 

کردند‌. همراهـــی  را 

در آن روزِ به‌یادماندنـــی، گـــروهِ تولیـــد و بازیگرانی که در کنار ســـرکار خانم 
پروانـــه معصومی نقـــش ایفا می‌کردند حضـــور واقعی یک مـــادر بامحبت 
و صمیمی و دوســـت داشتنی را در کنار خودشـــان حس کردند. بسیاری 
از خاطـــراتِ آن روز دلانگیـــز را نمی‌تـــوان در این ســـطرهای کوتـــاه جا داد 
.چنـــد روز پیـــش از آییـــن رونمایـــی، تمـــاس گرفتـــم و دعوتشـــان کردم و 
گفتـــم قرار اســـت مادر شـــهیدی ارجمند نیـــز در جمع ما حضور داشـــته 
باشـــند. بزرگوارانـــه دعوتـــم را پذیرفتنـــد وبـــا این‌کـــه در روز رونمایـــی، بـــا 

پزشـــک معالج شـــان قرار داشـــتند، تشـــریف آوردند. 
در بـــدو ورود به بنـــده فرمودند چون گفتید بناســـت مادر شـــهیدی در 
جلســـه حاضر باشـــند، وظیفه دانســـتم به احترام‌شـــان در این جلســـه 
حاضر شـــوم .چـــه روز باشـــکوه و زیبایی بود. در حیـــن رونمایی و پایان 
پخـــش نماهنـــگ همـــه چشـــمها تـــر شـــده بـــود و دلهـــا مملـــو از حس 
دلتنگـــی نســـبت بـــه مـــادران عزیزشـــان شـــده بود و هرکســـی بـــه نوعی 
ایـــن حـــس زیبـــا را بیـــان میکـــرد .یـــادم می‌آید خیلـــی می‌گفتنـــد بعد از 
دیـــدنِ نماهنگ به دیدار مادر رفتیم و دســـتش را بوســـیدیم و عده‌ای 
می‌گفتنـــد با چشـــمانی پر از اشک‌حســـرت ســـری بـــه مزار مـــادر زدیم و 

را بوســـیدیم. کش  پا مزار 
ایـــن حـــس و حـــال خـــوب اتفـــاق نمی‌افتـــاد مگـــر بـــه همت دوســـتان 
گـــروه تولیـــد و به‌ویـــژه حضـــور حرفـــه‌ای و اخلاق‌مدارانـــه‌ی  خوبـــم در 
کشـــورمان؛ اســـتاد پروانـــه معصومی  هنرمنـــدِ فقیدِ ســـینما و تلویزیونِ 
بـــرای بانویـــی که حقیقتـــا نمونه جامعـــی از یک هنرمنـــدِ متعهد بودند 
و در طول عمر بابرکتشـــان در مســـیر اخـــاق و اعتقاداتشـــان ثابت‌قدم 
بودنـــد، علـــو درجـــات و تعالـــی روح و همنشـــینی بـــا خوبـــان عالـــم را 
خواســـتارم .ســـرور زنان عالم حضرت زهـــرا)س(، یاریگر و دستگیرشـــان 

ان‌شاءالله باشـــد. 

دستبوس
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خاطـــرات خـــودش گفتـــن تا آرومـــم کنه، یا وقتـــی دلم از هیاهوی شـــهر 
گرفته بـــود و عده ای نامهربونـــی میکردن میگفت ســـید مهدی قطار تا 
کاری باهاش نداره، وقتی حرکت میکنه هرکســـی  وقتی ایســـتاده کســـی 

جرأت پیـــدا میکنه و بهش ســـنک میزنه.
دروغ چـــرا؟ شـــاید ایـــن یکم آرامشـــی که دارم بـــرای همون خـــواب بعد از 
ترحیمـــت باشـــه. تـــو خواب بهـــم گفتـــی: »من بـــرا خیلیا محبـــت کردم و 
ایـــن روزا بی محبتی دیـــدم«. این جمله هرچند جمله تلخیـــه اما آرومم 
می‌کنه. واســـه اینکه تـــاش کردم برات کـــم نذارم و البتـــه دلگیرم می‌کنه 
که بـــی محبتی دیدی. کاش می‌تونســـتم کار بیشـــتری بـــرات انجام بدم 
و جـــای خالـــی تمام آدمایی که بالا ســـرت نبـــودن رو برات پـــر کنم. کاش 
می‌تونســـتم بزرگی و مهـــرت رو به همه توضیح بدم. کاش می‌شـــد هنرت 
رو بـــه اندازه تمام آدم‌هـــای دنیا قدر بدونم. امیـــدوارم فرزند خوبی برات 
بوده باشـــم. مادر! کاش خیالـــم رو جمع کنی که قلبـــت راضیه تا درخت 

غمگین حیاط دوباره عاشـــق بشـــه!

حجت الاسلام سید مهدی حقی
کارگردان، تهیه کننده

و از نزدیکان خانم معصومی

؛ نمیدونم چی باعث شـــده که ایـــن همه روز بگـــذره و من  ســـام مـــادر
هیـــچ نوشـــته ای از اون روز تلـــخ نذارم….. شـــاید دلیلش ایـــن بوده که 
هنـــوز بـــاورم نشـــده رفتی! یـــا بقـــول قدیمیا اونقدر گرم حواشـــی شـــدم 
ک ســـرد فرحزاد تـــوی این  کـــه هنوز بـــه خودم نیومـــدم. نمی‌دونـــم خا
چنـــد روز با صـــورت ماهت چه کرده یا نمی‌دونم شـــال ســـبزی که همه 
وجـــودم بهش بســـته بود ســـرما رو از تنـــت گرفته یا نـــه؟! بقول خودت: 
»نازنیـــن جـــان هـــوای اینجـــا دلگیره، مثـــل باغ هـــای زیتون تـــارم که با 
وزیـــدن باد…..«میدونـــی؟ درخـــت عاشـــق حیـــاط دیگـــه انگار عاشـــق 

نیســـت که بـــرگای زردش رو بـــه پای مهمونـــات بریزه. 
هـــر وقـــت از جایی خســـته می شـــدم و کم می اوردم شـــروع مـــی کرد از 

... سلام مادر
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آنقدرآنقدر
به آسمان پیله کرد تا به آسمان پیله کرد تا 

پروانه شد پروانه شد 
وانه معصومی پیام‌ها و سخنان بعد از درگذشت پر
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سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

بســـم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون ضایعه درگذشـــت 
هنرمند پیشکســـوت سینما و تلویزیون کشـــورمان، مرحومه پروانه 

معصومـــی، موجب اندوه و تأثـــر خاطر گردید.
ایـــن بازیگـــر مردمـــی و نام‌آشـــنا در عرصـــه فعالیت‌هـــای هنـــری بـــا 
رعایـــت اخـــاق حرفـــه‌ای و ایفای نقش‌هـــای مؤثر و ارزشـــمند، نام 

خـــود را در تاریـــخ فرهنـــگ و هنـــر این مـــرز و بوم مانـــدگار کرد.
و  علاقه‌منـــدان  هنـــری،  جامعـــه  بـــه  را  وارده  مصیبـــت  اینجانـــب 
تســـلیت  مرحومـــه  آن  محتـــرم  خانـــواده  به‌ویـــژه  و  دوســـتداران 
می‌گویـــم و از درگاه خداونـــد متعال برای ایشـــان رحمـــت و مغفرت 
الهـــی و بـــرای عمـــوم بازمانـــدگان صبـــر و ســـامتی مســـألت دارم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم انالله و اناالیه راجعون
و  ســـینما  توانمنـــد  بازیگـــر  و  پیشکســـوت  هنرمنـــد  درگذشـــت 
 تلویزیـــون، خانـــم پروانـــه معصومـــی موجـــب تأســـف و تأثـــر گردید.
گرامـــی به‌عنـــوان چهره پرتـــاش و با اخـــاق در عرصه   ایـــن بانوی 
هنـــر و در رشـــته بازیگری طی ســـال‌ها با درخشـــش در آثـــار متعدد 
بـــه ایفـــای نقش‌هـــای مانـــدگار پرداختنـــد کـــه همیـــن امـــر باعـــث 
برخـــورداری از محبوبیـــت و مقبولیـــت در بیـــن مردم گردیـــده بود. 
اینجانـــب ضمـــن عـــرض تســـلیت بـــه جامعـــه هنـــری و ســـینمایی 
، آشـــنایان و خانـــواده محتـــرم، بـــرای ایـــن مرحومـــه مغفوره  کشـــور
از درگاه  بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و اجـــر  رحمـــت و رضوان‌الهـــی و 

خداونـــد متعـــال مســـئلت می‌نمایـــم.

پیمان جبلی
رئیس رسانه ملی

انا لله وانا الیه راجعون
فقـــدان تأســـف‌بار ســـرکار خانـــم پروانـــه معصومـــی، هنرمنـــد الگـــو و 
پیشکســـوت عرصـــه ســـینما و تلویزیـــون مایـــه تألـــم و انـــدوه اینجانب 
و همکارانـــم در رســـانه ملـــی و جامعـــه هنـــری کشـــور شـــد.رجای واثق 
دارم روحیـــه مردمـــی و ســـیره انقلابـــی آن بانـــوی توانمنـــد، اســـتوار و 
خوش‌نـــام، در کنـــار نقش‌آفرینی‌هـــای هنرمندانـــه‌اش در آثـــار ماندگار 
ســـینما و تلویزیـــون ایـــران کـــه این شـــب‌ها با پخش ســـریال همیشـــه 
دیدنـــیِ »یوســـف پیامبر« نمـــودی دوباره دارد، مســـیر او تـــا ابدیت را با 
»گل‌هـــای داوودی« آذیـــن خواهـــد بســـت و با امیـــد به کرامـــت »امام 
علی)ع(«، نورانی و سرشـــار از شوق و امید خواهد ساخت.ضمن عرض 
تســـلیت این ضایعه، بـــرای آن مرحومه، تعالی درجات و بـــرای خانواده 

آرزومندم گرامی‌شـــان شـــکیبایی 

محسن برمهانی
معاون سیما

انالله و اناالیه راجعون
درگذشـــت  داغـــدار  ســـیما،  بـــزرگ  خانـــواده  و  هنـــری  جامعـــه  علیهـــا  الله  ســـام  زهـــرا  حضـــرت  طاهـــره  صدیقـــه  شـــهادت  ایـــام  بـــا  همزمـــان 
انقـــاب  بخـــش  روح  نســـیم  بـــا  جانـــش  و  روح  کـــه  بصیـــر  و  توانـــا  هنرمنـــدی  اســـت.  خوش‌اخـــاق  و  خوش‌نـــام  مردمـــی،  بازیگـــری 
شـــد. نخواهـــد  فرامـــوش  خاطره‌هـــا  و  یـــاد  از  ارزش‌هـــا  و  اصـــول  بـــه  پایبنـــدی‌اش  و  درخشـــان  آفرینی‌هـــای  نقـــش  و  درآمـــد  پـــرواز   بـــه 
پروانـــه معصومی پیشکســـوت تراز عرصـــه هنر، با بیش از پنج دهه فعالیت در آثار تلویزیونی و ســـینمایی، بارهـــا در قامت مادری مهربان و دلســـوز، قاب‌هایی 
خاطره‌انگیـــز و مانـــدگار را بـــرای مـــردم به یـــادگار گذاشـــت. از جمله آثار مانـــدگار مرحومه معصومـــی می‌توان به هنرنمایـــی در فیلم‌هایی همچـــون »گل‌های 
داوودی«، »ناخداخورشـــید« و بازی در ســـریال‌هایی همچون »یوســـف پیامبر«، »کوچک جنگلی«، »پلیس جوان« و »در کنار پروانه‌ها« اشـــاره کرد. اینجانب 
مراتب تســـلیت خود را به خانواده محترم این هنرمند و جامعه رســـانه‌ای و هنری کشـــور ابراز داشـــته و برای آن مرحومه آرامش و غفران از درگاه حق مســـئلت 

دارم.

انجمن بازیگران سینمای ایران:

بازگشـــت همه به سوی اوســـت هنوز دســـت به گریبان بُهت از دست 
دادن بانـــو بیتـــا فرهـــی عزیز بودیـــم و بـــا او وداع نکرده بودیـــم که خبر 
گوار و ناخوشـــایند درگذشت بانوی پیشکسوت هنر بازیگری، سرکار  نا
خانـــم پروانـــه معصومـــی داغـــی تازه بـــر دل‌هایمـــان نشـــاند.  انجمن 
صنفی بازیگران ســـینما این ســـوگِ بزرگ را به خانواده محترم ایشان، 

همـــکاران گرامی و هم‌وطنان عزیز تســـلیت عـــرض می‌کند.
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: سازمان بسیج هنرمندان کشور

»پروانـــه معصومـــی درگذشـــت و بـــازی درخشـــان وی در »گل‌های 
داوودی«، »مســـافر ری« و »امـــام علـــی )ع(« در خاطره‌هـــا مانـــد. 
بانـــوی صبـــور و مقاومـــی کـــه انقـــاب اســـامی و ارزش‌هـــای والای 
آن را برگزیـــد و محکـــم و اســـتوار پـــای ایـــن انتخـــاب ایســـتاد. بارها 
از ارادت خـــود بـــه رهبر انقـــاب گفـــت و اهمیـــت کار هنرمندانه در 
انعـــکاس جلوه‌هـــای زیبای دفاع مقـــدس را خاطرنشـــان کرد. روح 
آن هنرمنـــد محبـــوب و بانـــوی مقاوم قریـــن الطاف الهـــی و در این 
ایـــام، مـــورد عنایـــت خاصه حضـــرت فاطمه ســـام الله علیهـــا باد.«

مجتبی امینی
دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی 

 : فیلم فجر

گهانی  گوار و نا بازگشـــت همه به ســـوی خداوند مهربان اســـت خبر نا
درگذشـــت بانـــوی مهربـــان، محبـــوب، محجـــوب و باوقـــار ســـینمای 
کشـــورمان ســـرکار خانـــم پروانـــه معصومـــی باعث انـــدوه فراوان شـــد. 
اینجانب ضمن عرض تســـلیت و همدردی، برای بازماندگان و به‌ویژه 
خانواده محترم ایشـــان صبر جمیل و برای آن مرحومه غفران واســـعه 
الهی مســـئلت می‌دارم. بی شـــک یاد و خاطره نقـــش آفرینی‌های این 
هنرمنـــد فقید و اولین بازیگـــر زن برگزیده ادوار جشـــنواره فیلم فجر در 

ذهـــن علاقه‌مندان ســـینما و تلویزیون جاودانـــه خواهد ماند.

علی دهکردی 
مدیرعامل خانه سینما  

 به نام خداوندی که میزبان پروانه عزیز بانوی بزرگ و دوســـت داشـــتنی ســـینما و تلویزیون و فرهنگ و هنر است؛ بانویی که در آغوش پروردگار آرام می‌گیرد.
آنقدر همه ما از این ســـوگ بزرگ غافلگیر شـــدیم که حتی نتوانســـتیم و نرســـیدیم در قبال چیزی که در خور جایگاه بزرگ ایشان است. احترام گذاشتیم به 
ک ســـپرده شـــوند ولی این دلیل نمی‌شـــود ما این وظیفه را از دوشـــمان برداریم و مراسمی در خور شأن ایشان  تصمیم خانواده ایشـــان که در این جا به خا
برگـــزار می‌کنیـــم. بر روح مهربان ایشـــان آرامش و لطافت آســـمانی را آرزو می‌کنیم. پروانه معصومی عزیز آنقدر دوســـت داشـــتنی و محبوب بودند که در ســـر 
کار از آبدارچی و راننده گرفته تا دیگران همه عاشـــق مهربانی‌اش بودند. همه ما ایشـــان را دوســـت داشـــتیم. یک ســـتاره واقعی و باارزش را از دســـت دادیم. 

امیدوارم هنرمندانی که نتوانســـتند بیایند در مراســـمی دیگر با اهالی هنر یادشـــان را گرامی بداریم و از بانوی بزرگوار به بهترین شـــکل یاد خواهیم کرد.

محمد خزاعی
رئیس سازمان سینمایی

انالله واناالیه راجعون
درگذشـــت هنرمنـــد فرهیختـــه، بانـــو پروانـــه معصومـــی باعـــث تالم 
و تاثـــر بســـیار شـــد. زنده‌یـــاد معصومـــی طـــی چندین دهـــه حضور 
بی‌وقفـــه و تاثیرگذار در ســـینما وتلویزیون در آثار ماندگار بســـیاری 
بـــه ایفـــای نقش پرداخـــت و موفق به خلق شـــخصیت‌های جذاب 
کـــه در حافظـــه تاریخـــی مـــردم خواهد مانـــد.او از  و متفاوتـــی شـــد 
پیشکســـوتان هنـــر اصیل و شـــریف و بازیگـــر متعهـــد و اخلاق‌گرایی 
کـــه هنـــرش را بـــرای جامعـــه و مـــردم به خدمـــت گرفـــت و بی  بـــود 
تردید، ســـهم بســـزایی در تولید تعدادی از آثار درخشـــان سینمای 
بعـــد از انقـــاب داشـــت.زنده‌یاد معصومـــی نماینـــده چهره بـــا وقار 
 ، بازیگـــری زن در ســـینمای بعد از انقلاب بود که در بســـیاری از آثار
شـــاخصه‌های مختلـــف یـــک زن مســـلمان را بـــه نمایش گذاشـــت. 
اینجانـــب ضمن همـــدردی با خانواده آن مرحومـــه و جامعه هنری 
از خداونـــد منـــان بـــرای آن مرحومه رحمت واســـعه و غفـــران الهی 

مسئلت دارم.	

سازمان هنری رسانه‌ای اوج:

ســـازمان هنری رســـانه‌ای اوج درگذشـــت تاثـــر برانگیز ســـرکار خانم 
پروانـــه معصومـــی بازیگـــر نامـــدار ســـینما و تلویزیـــون ایـــران را بـــه 
جامعـــه فرهنگـــی و هنـــری ایـــران تســـلیت عـــرض نمـــوده و بـــرای 

ایشـــان غفـــران الهـــی را مســـئلت می‌نمایـــد.
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اسدالله عباسی
استاندار گیلان

بـــه  نســـبت  مـــادران  بـــرای  الگویـــی  معصومـــی  پروانـــه  خانـــم 
فرزندان‌شـــان بودنـــد. ایشـــان ســـالیان ســـال مهمـــان مـــا بودنـــد 
و  کوچه‌هـــا  در  وی  کردنـــد.  زندگـــی  مـــردم  کنـــار  در  عاشـــقانه  و 
خیابان‌هـــا به‌دنبـــال خانواده شـــهدا می‌گشـــت تا از آنهـــا دلجویی 
کند و این نشـــان‌دهنده عاقبت بخیری ایشـــان اســـت. بانو پروانه 
معصومـــی همـــواره در مراســـم شـــهدا در شهرســـتان‌های مختلف 
شـــرکت می‌کـــرد. خانـــم معصومی نمونـــه بانـــوی ایرانی و اســـامی 
نقـــش مـــادری و همســـری در  بانـــو »پروانـــه معصومـــی«  بودنـــد. 
کردند. بســـیار تمایل داشـــتم  بازیگـــری و واقعیـــت بـــه خوبی ایفـــا 
گر چه ایشـــان در مـــزار خانوادگی  که مزار ایشـــان در گیلان باشـــد، ا
ک ســـپرده می‌شـــوند امـــا یادمان پروانـــه معصومـــی در تالار  بـــه خا
کـــه متعلـــق بـــه هنرمنـــدان اســـت، نصب می‌شـــود  مرکـــزی رشـــت 
تـــا یـــاد و خاطـــره وی همـــواره زنـــده بمانـــد تکریـــم و پاسداشـــت 
کار متولیـــان  از بزرگانـــی چـــون خانـــم معصومـــی بایـــد در اولویـــت 

گیرد.  فرهنگـــی قـــرار 

مجید زین العابدین
مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی

»همه به سوی او بازمی‌گردیم«
سینما و عرصه تولیدات نمایشی، یکی از هنرمندان نجیب و شریف خود را از دست داد.

ضایعـــه فقـــدان بانـــوی هنرمنـــد ســـینما و تلویزیون ایـــران، مرحومه مغفوره ســـرکار خانـــم پروانه معصومـــی موجب تأثـــر و تألم خاطرعمیق شـــد. نیم 
، تصاویر و خاطرات ارزشـــمندی را از وی در حافظه علاقمندان و ســـینما  قـــرن حضـــور تأثیرگذار ایشـــان در عرصه بازیگری و ایفای نقش‌هـــای ماندگار
دوســـتان ثبـــت کرد. پایبندی به ســـبک زندگی ایرانی- اســـامی و  توجه بـــه ارزش‌های دینی و اصـــول اخلاقی از جمله خصوصیات شـــاخص رفتاری 

خانـــم معصومی بود. درگذشـــت این بانـــوی هنرمند را به جامعـــه محترم ســـینمایی و همچنین همه
علاقه مندان آثار سرکار خانم معصومی تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند بزرگ برای زندگی ابدی ایشان مغفرت و رحمت واسعه مسئلت دارم.

مسعود ده نمکی
کارگردان

خانـــم  اســـت.  انســـانی  ســـرمایه  هنـــر  عالـــم  از  عظیمـــی  بخـــش 
معصومـــی از بازیگـــر تبدیـــل به مولف شـــد. نباید از این‌ ســـرمایه‌ها 
غافل شـــد. نیروهـــای جدیـــد می‌آیند ولـــی صاحب تجربه هـــا باید 
تکریم شـــوند. مدیران نبایـــد بگذارند این‌ها بیـــکار بمانند. باقیات 
کـــه موثر از خـــودش به جا  الصالحـــات غیـــر از نام نیک اثری اســـت 
مـــی گذارد. چه مشـــهور باشـــیم و چه فالوئر نداشـــته باشـــیم همه 
رفتنی هســـتیم. از لحظه‌ای که وارد قبر می‌شـــویم حســـاب و کتاب 

مـــا متفاوت می‌شـــود.

احمد میرعلایی
کننده سینما و تلویزیون  تهیه 

پروانـــه معصومی هنرمندِ مقابل دوربین نبـــود او هنرمندی مردمی 
بـــود. حضور ما در این مراســـم شـــکرگزاری دارد. کمتر کســـی اســـت 
کـــه به این مکان آمده باشـــد. شـــما حاضران توســـط خانـــم پروانه 
معصومـــی به ایـــن امامزاده آمدیـــد. پروانه معصومی فقـــط هنرمندِ 
مقابـــل دوربین نبـــود او هنرمندی مردمی بود. جمیـــع مردم ایران 
از درگذشـــت او متاثـــر شـــدند. مـــراد ایشـــان شـــهدای گمنـــام بود. 
فـــوت ایشـــان همزمان بـــا ایام ســـوگواری و ایـــام فاطمیـــه بی‌دلیل 
نیســـت. ایشـــان انســـان‌گونه زندگی کردند. نام ایشان ســـکینه بود. 
به آرامش رســـیدن ایشـــان نشـــان از همین نام اســـت. ایشـــان هم 
نام اســـمش خصلتی ســـکینه داشـــت. امروز ســـینما انســـان بزرگی 
را از دســـت داد. خداونـــد هنرمنـــدان را بـــا اباعبدالله محشـــور کند 
کـــه این شـــهدا  و فاصلـــه‌ای بیـــن مـــا بـــا شـــهدا یمـــان نیفتـــد؛ چرا 

بودند. واقعـــی  نرمندان 

حمیدرضا جعفریان
رییس سازمان سینمایی سوره 

شـــمع وجـــود هنرمنـــد دیگـــری بـــه خاموشـــی گراییـــد و علاقه‌مندان 
ســـینمای ایـــران را داغ‌دار کرد. زنده‌یاد بانو پروانه معصومی که ســـال‌ها 
در عرصـــه بازیگـــری خوش درخشـــیده بود و ســـهمی ارزشـــمند هم در 
آلبوم افتخارات ســـازمان سینمایی ســـوره داشت، هنرمندی محجوب 
و بی‌حاشـــیه بـــود کـــه ســـکوت و گوشه‌نشـــینی‌اش هیـــچ‌گاه منجر به 
فراموشـــی خاطرات‌مـــان از او نشد.درگذشـــت ایـــن بانـــوی فرهیختـــه 
گرانقـــدر را بـــه همـــه همراهانش در راه طی‌شـــده ســـینمای ایـــران تا به 

امـــروز و همـــه میـــراث‌داران آینده ایـــن عرصه، تســـلیت می‌گویم.

https://www.rokna.net/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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رجعتی پروانه وار
وانه واز پر رگݡداشت پر آیین بدرقه، وداع و بز

از مناره بازار تا رشت و تهران

تدفین

تشییع رشت

مسجد بلال

مسجد مناره بازار
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ثار سینمایی فیلم شـناسی؛ آ

الـــــــــــــــــیݡ 

تنگنا
)1374(

علی درخشی

کتور سینما ناصرالدین شاه آ
)1370(

محسن مخملباف

تماس
)1368(

خسرو ملکان

مسافر ری
)1379(

داوود میرباقری

طوبی
)1367(

خسرو ملکان

جستجو در شهر
)1364(

حجت‌الله سیفی

تاتوره
)1363(

کیومرث پوراحمد

تحفه‌ها
)1366(

ابراهیم وحید زاده

آشیانه مهر
)1363(

جلال مقدم

راه دوم
)1363(

حمید رخشانی

کستری سال های خا
)1367(

مهدی صباغ زاده

وعده دیدار
)1382(

جمال شورجه

شاهزاده ایرانی
)1384(

محمد نوری زاد

گلهای داوودی
)1363(

رسول صدرعاملی

کلاغ
)1356(

بهرام بیضایی

غریبه و مه
)1353(

بهرام بیضایی











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النور...الـــــــــــــــــیݡ 

فیـلــم‌شنـاســـی
پروانــه معـصـومیݡ

ثار سینمایـــیݡ آ

جانان
)1397(

کامران قدکچیان

ترانه شرقی
)1392(

احسان صدیقی

معکوس
)1397(

پولاد کیمیایی

ترنج
)1365(

مجتبی راعی

ملاقات
)1365(

خسرو معصومی

کن خانه چوبی  سا
)1391(

حسینعلی لیالستانی

شهر قصه
)1352(

منوچهر انور

رگبار
)1351(

بهرام بیضایی

بی تا
)1351(

هژیر داریوش

چمدان
)1365(

جلال مقدم

ناخدا خورشید
)1365(

ناصر تقوایی

سفر به هیدالو
)1384(

مجتبی راعی

شناسایی
)1366(

محمدرضا اعلامی

شکوه زندگی
)1366(

حسن محمد زاده

خارج از محدوده
)1366(

رخشان بنی اعتماد

جهیزیه ای برای رباب
)1366(

سیامک شایقی










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کنار پروانه‌ها در 
)1400(

داریوش یاری
شبکه 2

گردیها همشا
)1377(

احمد نجیب زاده
شبکه 1

دریایی ها
)1381(

سیروس مقدم
شبکه 5

شرایط خاص 
)1397( 

وحید امیرخانی
 شبکه 3

سوخته دلان
)1374(

بهروز طاهری
 شبکه 2

پلیس جوان
)1380(

سیروس مقدم
شبکه 3

مینو
)1397(

امیر پور وزیری
شبکه 1

امام علی؟ع؟
)1370(

داوود میر باقری
  شبکه 1

مسافر ری
)1379(

داوود میرباقری
شبکه 1

راز پنهان
 )1391(

فلورا سام
شبکه 1

کوچک جنگلی
)1363(

بهروز افخمی
 شبکه 1

ایستگاه
)1378(

منوچهر عسکری نسب
شبکه 2

ملکوت
)1389(

محمدرضا آهنج
 شبکه 2









یال فیلم شـناسی ؛ سر

الـــــــــــــــــیݡ 
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فیـلــم‌شنـاســـی
پروانــه معـصـومیݡ

مسافر سحر
)1384(

فرزین مهدی پور
شبکه 2

نشانی
)1387(

رامبد جوان
شبکه 2

چهل سرباز 
)1382(

محمد نوری زاد
شبکه 2

مثل هیچکس
 )1387(

عبدالحسین برزیده
شبکه 2

یوسف پیامبر
)1387(

فرج الله سلحشور
شبکه1

پرده عشق
)1381(

جمال شورجه
شبکه 2

باران عشق
)1381(

فریدون حسن پور
شبکه5

تا صبح
)1385(

محمدعلی باشه آهنگر
شبکه 5

ماه عسل
)1388(

شاهد احمد لو
 شبکه 2

نقش آفرینـــی پروانه معصومی در ســـایر آثار هنری

کوتاه « )۱۳۵۱( بهرام بیضاییفیلم  »سفر

کوتاه « )1393( موسی خانزاده پورفیلم  »اشک مادر

کارگردانی علی رفیعیتئاتر »جنایت و مکافات« به 

کارگردانی محسن حامدینماهنگ »دستبوس« )1400( به 

»تا آسمان« )1397( رضا مسافریمستند

معصومـــی پروانـــه  خانـــم  پیرامـــون  پرتـــره  مســـتندهای 

کادر کارگردانی فرشاد خلیل پور تولید شبکه آی فیلم در 1397مستند خارج از  به 

کارگردانی سید مهدی حقی 1402مستند پیله در دو قسمت به 

آثار ســـاخته شـــده به تهیه کنندگی و کارگردانـــی پروانه معصومی 

گیلان( 1388مستند عاشورا  )عزاداری محرم در غرب 

)نقش مادر آقای رضا سوخته سرایی قهرمان کشتی جهان( 1387مستند قهرمان

)میراث بان فرهنگی آقای عزیز عاشقی( 1374مستند عاشقی

کوتاه چشمان پدر )ارتباط کودک خردسال با پدر جانبازش( 1384فیلم 

پیرامون رهبر نهضت جنگل( 1390مستند میرزا







یال فیلم شـناسی ؛ سر

النور...الـــــــــــــــــیݡ 
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زهرا کبودراهنگی ؛خواهر پروانه معصومی

زندگـــی من با پروانه آغاز شـــد. با هم مدرســـه می‌رفتیم. وقتی بـــه کلاس اول 
کـــی در کیفم  رفتـــم بـــه یـــاد دارم، روز اول مدرســـه مادرم مقـــدار زیادی خورا
گذاشـــته بود، من هم یک دفتر مشـــق پروانه را که از ســـال قبل باقی مانده 
کی ها گذاشـــته بودم. آن روز، زنگ تفریح،  بود، برداشـــته بودم و در کنار خورا
دفتـــر مشـــق پروانه را در دســـت گرفته بـــودم و جوری که همـــه ببینند، ورق 
می‌زدم تا همه ببینند که من ســـواد دارم و چون پر از نمره بیســـت بود روی 
صفحاتـــی کـــه نمره بر آن نقش بســـته بـــود مکث می‌کـــردم. وقتی شـــانزده، 
هفـــده روز از عمـــر پســـرم می‌گذشـــت بـــه ایـــران بازگشـــت. هـــر روز می‌آمـــد 
و حســـین، پســـرم را حمـــام می‌کـــرد، خشـــکش می‌کـــرد، ورزش‌اش مـــی‌داد 
)دســـت هـــای کوچکـــش را می‌گرفـــت و بـــه شـــکل ضربـــدر روی ســـینه اش 
می‌گذاشـــت، یکبار دســـت راســـت روی دســـت چپ و یکبار دســـت راست، 
زیـــر دســـت چـــپ( در آن زمان خودش بـــاردار بود. بچه های مـــا با هم بزرگ 
شـــدند. چشـــم بر هم زدیـــم یا نزدیـــم نمی‌دانم، امـــا بچه ها بزرگ شـــدند و 
بـــه دانشـــگاه رفتند. ما هم بـــه جاهایی رفتیم که یک عمر بـــا همدیگر روی 
آن نقشـــه کشـــیده بودیم:  سوریه، وقتی به ســـوریه رفتیم بعضی خانم ها در 
ایـــن فکر بودند که اینجا دیگر کســـی با حجـــاب کاری ندارد. یکـــروز در هتل 
بودیـــم کـــه پروانه با همان آرامش همیشـــگی اش گفت: خانـــم ها خواهش 
می‌کنـــم در ایـــن کشـــور حجاب تـــان را بیشـــتر رعایـــت کنید چرا که ســـوری 
گـــر از نظر بعضی  هـــا فکر می‌کننـــد ما به اجبـــار چادر ســـر می‌کنیم. حتـــی ا
اینطور باشـــد، بایـــد بدانیم ایـــن مثل یک دعـــوای خانگی اســـت و دیگران 
بایـــد بدانند ما به حجابمان مفتخریم. ســـفر به خانه خـــدا:  وقتی از مدینه 
منـــوره به ســـوی مکه مکرمـــه براه افتادیـــم، هـــر دو گریه می‌کردیم. در شـــهر 
مکه در هتل نشســـته بودیـــم و خانه خدا را زنـــده از تلویزیون می‌دیدیم، هر 
وقـــت خلوت می‌شـــد، پروانه می‌گفـــت: بدو برویـــم زهرا، الان وقتش اســـت. 

امـــا پروانه عزیزم الان وقتـــش نبود...

نیما معصومی ؛ تنها فرزند استاد:

نوشـــتن دربـــاره هنرمنـــدی بازیگـــر یـــک چیـــز اســـت و نوشـــتن دربـــاره 
. آخرین بار که او را دیدم، در بیمارســـتان روی تخت  « چیـــز دیگر »مـــادر
خوابیـــده بود، وارد اتاق شـــدم، به ســـویش رفتم، دولا شـــدم و صورتش 
را بوســـیدم ... قد راســـت کردم و به ســـمت در راه افتـــادم، گویی چیزی 
در درونـــم گفـــت: کم بوســـیدم، بلافاصلـــه بازگشـــتم و صورتـــش را بارها 
کـــرد ... چنـــد دقیقـــه بعد مـــرا صدا  بوســـیدم، از گوشـــه چشـــم نگاهـــم 
کردنـــد و ... فهمیـــدم ... مادر مرد. با دوســـتی به خانـــه رفتم. وقتی وارد 
اتاقـــش شـــدم، در حقیقت به خلـــوت خودم پا گذاشـــتم، دیگـــر نیازی 
کـــه مدت ها بود  نمی‌دیـــدم خود داری کنم ... چشـــمم به کتابی افتاد 
کنـــار دســـتش می‌دیـــدم.  قصص قـــرآن مجید برگرفتـــه از تفســـیر ابوبکر 
عتیـــق نیشـــابوری مشـــهور بـــه ســـورآبادی به اهتمـــام یحیـــی مهدوی، 
از ظاهـــر کتـــاب پیـــدا بود کـــه از کتاب های انتشـــارات خوارزمی اســـت. 
کتـــاب را باز کردم، بیســـت، ســـی صفحـــه ای از آغاز کتاب گذشـــته بود. 
در میـــان صفحـــه نوشـــته شـــده بـــود: ســـوره فاتحـــه نمی‌توانـــم او را در 
قالـــب کلمـــات بریزم و بدینســـان توصیفی از او به دســـت دهـــم. هر روز 
زندگیـــم پر اســـت از او ... از حـــرکات، رفتار و گفتارش ... بـــا توجه به این 

، عمیـــق و محکم.  واقعیـــت کـــه زن کـــم حرفی بـــود. کم حرف، اســـتوار

 ،  کم‌حرف،اســـتوار
عمیق و محکم

امــا عزیزم الان 
وقتـــش نبود...



من دوبار جایزۀ بهترین بازیگر نقش اول زن رو از جشنوارۀ فجر گرفتم. 
ولی امروز احساس می‌کنم که با گرفتن این جایزه،

 خیلی خوشحال هستم.

مار
م ع

فیل
ی 

دم
ه مر

وار
شن

ن ج
می

نج
ه پ

امی
ختت

س:  ا
عک


